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  چكيده

  ژوهشي در دورة معاصر، فرصتي مناسب براي به اشـتراك پ -انتشار مقالات علمي
ترين دستاوردهاي علمي  هاي پژوهشگران و آگاهي مخاطبان از تازه گذاشتن يافته

ارزيابي و نقد آنهـا  به گونه مقالات در دهة اخير، رغم رشد كمي انتشار اين به. است
  .است نشدهتوجه كافي 

حليلي بـه ارزيـابي انتشـار آن دسـته از     ت -توصيفياين مقاله بر آن است با روش 
دربارة ادبيات منتشر  1390تا  1381پژوهشي بپردازد كه از سال  -مقالات علمي

هدف از ايـن پـژوهش، بيـان نقـاط قـوت و ضـعف ايـن مقـالات و ارائـة          . اند شده
بـراي ايـن   . نويسي علمي در حوزة تحقيقات ادبي اسـت  تصويري از وضعيت مقاله

تـرين موضـوعات    شـد و در آنهـا مهـم    گزينش به عنوان نمونه مقاله 345منظور، 
محـور،   محور، زمينـه  مورد توجه نويسندگان، شناسايي و در قالب رويكردهاي متن

الگـوي   همچنـين . و مقالات متفرقه تبيـين گرديـد  محور  محور، خواننده نويسنده
قـالات  همكاري ميان نويسندگان و كيفيت و كميت منابع مورد استناد در ايـن م 

بـه جهـت اهميـت مسـئلة      .ي ارائه شـده اسـت  هاي نيز در قالب نمودارها و جدول
آمـده از حجـم نمونـة     دسـت  هاي بـه  ت دادهسنجش دق برايمستندات مقالات و 

مـورد   »2شـاهد  «و  »1 شـاهد «ديگـر در قالـب دو گـروه     مقالة 345تعداد اصلي، 
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هـاي   گيريِ گونـه كـار  وجود تنوع موضوعي مقالات، بهدهد با  اين بررسي نشان مي
ويژه در نيمة دوم دهـة   اي به رشته ه به برخي رويكردهاي ميانمختلف منابع، توج

شدن گروهـي از مجـلات    هشتاد، دقت نسبي در تدوينِ منسجم مقالات، تخصصي
علميِ مرتبط با ادبيات و نيز رشد چشمگير همكـاري اسـتادان و دانشـجويان در    

از جملـه   .هاي متعددي وجود دارد در بسياري از اين مقالات كاستي ،شر مقالاتن
از  زياديشناختي، غلبة رويكرد توصيفي، تكراري بودن محتواي شمار  ضعف روش

محور، رواج معيارهاي كمي و  مقالات، فقر نگاه انتقادي، شمار زياد مقالات آموزش
   .هستند ...گرايانه و شكل

پژوهشـي، نقـد     -نويسي، پژوهش ادبـي، مجـلات علمـي    مقاله :كليدي هاي هواژ
  .محوري ادبي، مسئله
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 حـل پژوهشـي، بسـتري مناسـب بـراي      -هـاي علمـي   ويژه مقاله امروزه مقالات علمي، به
علاوه بر آن، انتشـار  . رود هاي علميِ مهم و عرضة دستاوردهاي نويافته به شمار مي مسئله

وليد و ترويج دانش، پرداختن به نيازهاي جامعه و نيز دريافت اين مقالات، فرصتي براي ت
مادة يـك از   »الف«بر اساس بند  .بازخوردهاي فعاليت علمي در ميان ساير پژوهشگران است

بـه نشـرياتي اطـلاق     پژوهشـي  - نامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور، عنوان علمـي  آيين
 ـ   مقالـه «شود كه  مي هـاي پژوهشـي،    علمـيِ حاصـل از طـرح    هـاي  يافتـه  ةهـاي آن بـه ارائ

هـاي بنيـادي،    هاي تحصيلي و سـاير مـوارد پژوهشـي اعـم از پـژوهش      ها و رساله نامه پايان
 ـ  كاربردي، تحليلي، انتقادي، نقد و بررسي علمي كتاب، توسـعه  نظريـه يـا روش    ةاي يـا ارائ

برخوردار باشد،  ابداعو  اصالتعلم و فناوري كه از دو ويژگي  ةجديد در حل مسائل و توسع
و وزارت علـوم، تحقيقـات   ( »شـود  پردازد و با هدف پيشبرد مرزهاي علمي و فناوري ارائه مي مي

  :ند ازپژوهشي عبارت - اهداف اساسيِ انتشار مقالة علمياز برخي  .)3: 1390فناوري،
  هاي جديد هاي نو براي مواجهه با مسئله ها و روش عرضة تجربه - 
هـاي   حـل مسـئله   ستاوردهاي علمي براي كشـف راه امكان به اشتراك گذاشتن د - 

  پيچيده
  علمي مهمگوي انتقادي دربارة مسائل وفراهم نمودن امكان تضارب آرا و گفت - 

اي را فـراروي   تـازه  ةمحـور، آن اسـت كـه دريچ ـ    از يك پـژوهش مسـئله   يكلانتظار 
هـاي   ي بديل براي حل مسـئله ها حلمخاطب خود قرار دهد يا مخاطبانش را به سوي راه

اي از  محـور، نشـانه   نگر، هر پژوهش مسـئله  رهنمون شود؛ چرا كه از منظري كلان مشابه
كارگيريِ سواد اطلاعاتي خود اسـت   شناختي و به گر در كاربرد فنون روشمهارت پژوهش

كـه  بـيش از آن  -انـد  كه اغلب تحقيقـات ادبـي از اينگونـه    -فيو هدف كليِّ هر تحقيق كي
ده از طريق برخي شواهد محدود باشد، عرضة شـناختي عميـق و   آم دست تعميم نتايج به

حصولِ اين امـر معمـولاً طـي فراينـدي روشـمند محقَّـق        .گشا از مسئلة تحقيق استراه
گونه تحقيقات، همـواره سـعي بـر آن اسـت تـا در خـلال بررسـي وجـوه         در اين. شود مي

ايـن   سـازوكار  د و احيانـاً ها و عوامل اثرگذار بر آن شناسـايي شـو   توصيفيِ مسئله، پديده
  . دشونحو پيوستاري تبيين   رابطه به
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هايي فراهم شـده   شمسي به بعد، زمينه 1380ويژه از ميانة دهة  هاي اخير، به در سال
-پژوهشي و به تبع آن، ميـزان انتشـار مقـالات علمـي     -است كه بر شمار نشريات علمي

به طـوري كـه تعـداد مقـالات      ؛ودپژوهشي در حوزة تحقيقات ادبي و نقد ادبي افزوده ش
به موازات  .رشد داشته است درصد 475ادبي در پايان دهة هشتاد در مقايسه با آغاز آن، 

افزايش كميت مقالات علمي و اهتمام پژوهشگران دانشگاهي در حـوزة تحقيقـات ادبـي،    
ي كـه بـراي شناسـاي     در حـالي . گرفته نشده است يجدارزيابي و بررسي اين دستاوردها 

روزآمد كردن اطلاعات و دانش تخصصـي و نيـز   هاي پيشين،  نقاط قوت و ضعف پژوهش
ردهاي مقـالات  ، سنجش ادواريِ دسـتاو ...تر و مند اين تجربيات به نسل جوانفانتقال هد

تحقّق اين امر، نيازمنـد وجـود اطلاعـات دقيـق دربـارة      . ناپذير استعلمي، ضرورتي انكار
هاي توليد و نشر اطلاعات و اهـداف   نظام همچنان كهزيرا . تد مختلف اين مقالات اسابعا

د، نياز بـه بررسـي و ارزيـابي مسـتمرّ عوامـل      شو تر مي ها پيچيده سوي اين نظامكلانِ فرا
مدت و بلندمدت،  و اهداف مياناندازها  ها و نيز چشم تنيده و اثرگذار بر اين پژوهش درهم

  .شود تر احساس ميبيش
رويكردهـاي پژوهشـي مقـالات      تـرين  است تا ضمن بررسـي مهـم  مقالة حاضر بر آن 

، فراوانـيِ مقـالات منتشـر شـده را بـر اسـاس       شمسـي  1380مرتبط با ادبيات در دهـة  
مقـالات تطبيقـي و   و  محـور  خواننـده ، محور نويسنده، محور زمينه، محور متنرويكردهاي 

-هـاي مقـالات علمـي    ستيها و كا نگر، ظرفيت بندي كند و در نگاهي كلان دستهمتفرقه، 
  . پژوهشي اين حوزه را تبيين نمايد

سنجي بر عهـده دارنـد، ترسـيم رونـد      نخستين نقشي كه مطالعات علم«كه   چنانهم

منصوريان، ( »توسعه و گسترش علم در يك كشور و فراتر از آن در كشورهاي مختلف است

انـدازهاي   طراحي چشـم  رايبتواند اطلاعات لازم را  ، نتايج چنين تحقيقاتي مي)66: 1389
مدت و بلندمدت و ايجاد ارتباط سازنده و پويا ميان اركان مختلف اثرگذار در توليـد   ميان

كـه عـلاوه بـر      به نحـوي  ؛گذاران پژوهش و پژوهشگران قرار دهد علم، در اختيار سياست
را ها، نشريات و آحاد پژوهشگران، هر يـك خـود    ساز، پژوهشكده نهادهاي كلان و تصميم

  .در راستاي تحقق اهداف مورد نظر، مسئول و سهيم بداند
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  پيشينة پژوهش

 و احياناً نقاط ضـعف مقـالات علمـي    بررسي ادواري و پژوهش در دستاوردها هر چند
در ميان اغلب علوم دانشگاهي امري ضروري و رايج است، در زمينة بررسي مقالات حوزة 

 هـاي اخيـر  د انتشـار مقـالات در سـال   يزان رشتحقيقات ادبي و نقد ادبي، در مقايسه با م
البته در حـوزة تحليـل اسـتنادي، منـابع     . كه بايد، اهتمام لازم صورت نگرفته است چنان

، )S.C.I( نماية استنادي علـوم «هاي متعددي وجود دارد، از جمله مقالة  نظري و پژوهش

مروري بر منابع تحليل «، مقالة )236-226: 1381عصاره و فارسي، ( »ساختار و كاربردهاي آن

بررسي مفاهيم، تعاريف «و مقالة  )392-373: 1389نوكاريزي و اسداللهي، ( »استنادي در ايران

: 1388آبـادي و شـعباني،    چاوشـي نجـف  ( »سنجي و كاركردهاي تحليل استنادي در حوزة علم

و  نظـران ايـن حـوزه، كاربردهـا     صـاحب  ياين مقالات ضمن بيان تاريخچه و آرا .)15-24
هـا و   مزاياي اين قبيل تحقيقات را در بهبود كنتـرل منـابع و تحقيقـات، طراحـي شـبكه     

هـا، بهبـود كـاربريِ     هاي اطلاعاتي، ردگيري گسترش كمي و كيفيِ متـون و نظريـه   نظام
توسـعة علمـي   «: توان به مقالاتي از قبيل چنين ميهم. اند تبيين كرده... ات علمي واطلاع

 تـاريخ؛  پژوهشـي  علمـي  مجلات«و ) 8-2: 1386اردكاني، داوري ( »لاتيا تكثير و ازدياد مقا

اشاره كرد كه به طور كلي معتقدنـد رونـد    )27-22: 1391روحـاني،  ( »علم بر كميت سيطرة

توانـايي حـل   « هي، بـدون در نظـر گـرفتن اصـولي چـون     انتشار مقالات دانشگا روزافزون

  . ه و ماية مباهات نيست، چندان هم سازند»داشتن راهبرد كلان«و  »مسئله

ت در زمينة بررسي كيفي و تحليل استناديِ رويكردهـاي رايـج در مقـالا    پيش از اين
هـاي   البتـه پـژوهش   .اي منتشـر نشـده اسـت    مقالـه  طور خـاص  پژوهشي، به-ادبيِ علمي

بررسـي و ارزيـابي مجلـة دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه فردوسـي        «چون مقالة معدودي، هم

هاي  تر، نقاط قوت و ضعف نشريه اي كوچك اند با انتخاب حجم نمونه ، قصد داشته»مشهد

   ).440-429: 1387رحيمي، رضي و ( پژوهشي را رصد كنند -ادبيِ علمي
عرضـه   يصورت مورد به هايي محور، پژوهش هاي نظريه هر چند در زمينة نقد پژوهش

گزارشي توصـيفي   برخي از اين مقالات، بدون نگرش تحليلي و انتقادي، عملاً ،شده است
دة اند و برخي نيز به جهت رويكرد كليّ و اسـتقراييِ و حجـم عم ـ   از وضعيت موجود بوده
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شـناختيِ   ه به اجراي دقيق قواعـد روش تر به ضرورت توجهاي مرتبط با مسئله، بيش داده
البته مقالاتي نيز منتشـر شـده اسـت كـه رويكـردي       .است  ها اختصاص داده شده نظريه

؛ درمـان  يـا  درد«مقالـة   از جملـه  .اند محور داشته هاي نظريه قادي بر پژوهشانت -تحليلي

كـارگيريِ   ، كه با هدف نقد بـه »معاصر تحقيقات در هاي ادبي نظريه كاربرد شناسي آسيب

هـاي   ها، برخـي از كاسـتي   هايي از اين پژوهش هاي ادبي، با ذكر نمونه مندانة نظريه روش
 تر هاي تازه از پژوهش. )75-51: 1391مددي،  خاني و عليامن( اين حوزه را تبيين نموده است

اشاره كرد كـه نگـاهي    »ادبي مطالعات شناسي ش رو و متن گزينش«توان به مقالة  نيز مي

 هـا داشـته اسـت    شناسانه به مسئلة لزوم سنخيت و تناسب متـون ادبـي بـا نظريـه     روش
سـومين  «چـون   اي معـدودي ه ـهمچنين تاكنون همايش. )58-37: 1392سـر،   محمدي كله(

با محوريـت   )1386، دانشگاه تربيت مدرس( »هاي زبان و ادبيات فارسيهمايش ملي پژوهش

است كه صرفاً برخـي از مقـالات آن، ماننـد     هاي ادبي برگزار شدهشناسي پژوهشآسيب
-181: 1386و قبـول،  نـژاد   غلامـي ( »هاي زبان و ادبيات فارسي نامه شناسي پايان آسيب«مقالة 

همسـو بـا    )453-441: 1387رضـي،  ( »هـاي ادبـي در ايـران   شناسي پژوهشآسيب«و  )192

هاي حوزة زبان و ادبيـات فارسـي، برخـي    فراخوان همايش، ضمن نگاهي كلي به پژوهش
نبود نگرش كلان علمـي، ضـعف در    :هاي ادبي، چون معضلات اساسي موجود در پژوهش

تـوجهي  خاب موضوعات تكراري و كليّ و كـم روش تحقيق و نبود چهارچوب منسجم، انت
  .اند را رصد كرده... ها وبه ضرورت اثربخشي و كارايي مقاله

شناسيِ مطالعات ادبي و لزوم  اي است كه در زمينة روش از ديگر موارد، مقالات نظري
 »ايـران  ادبي تحقيقات در روش«: محوريِ اين تحقيقات منتشر شده است؛ از جمله مسئله

-13: 1391، همـان ( »محور در مطالعات ادبـي  هاي مسأله پژوهش«و  )141-129: 1386، رضي(

هــر پــژوهش هــاي  نويســنده در ايــن مقــالات، ضــمن برشــمردن تعريــف و ويژگــي .)26
هـاي رايـج    ها و زمينه گونه تحقيقات با ديگر تتبعات علمي، شيوهمحور و تفاوت اين مسئله

بي به مسئلة پژوهش را تبيين نموده است و معتقـد اسـت امـروزه در متـون     براي دستيا
هــاي  يــابي، راه هـاي مســئله  هــاي ادبــي، شــيوه روش تحقيـق و بــه تبــع آن در پـژوهش  

  .ي گرفته نشده استو چگونگي حلّ هر مسئله، چندان جدبندي مسائل  اولويت
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ن و ادبيـات فارسـيِ   هايي است كه گـروه زبـا  ها و كارگاهدستة ديگر، مجموعة نشست

با تمركز بـر  ) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( هاشوراي بررسي متون دانشگاه
ها و با هدف سنجش نيازهاي علمي، مطالعـه و بررسـي خلأهـا و    متون آموزشي دانشگاه

هاي فرارويِ رشتة زبان و ادبيات فارسي، ترويج نگرش عميقِ فلسـفي، چنـدوجهي   چالش
شـناختي  ها و دانش نظـري و روش هاي مبتلابه و افزايش مهارتبه مسئله يا هرشتنايبو 

 كندهاي مختلف برگزار ميدانشگاهنظراني از پژوهشگران، با حضور پژوهشگران و صاحب
  .)133-123: 1390نژاد صداقت، (

هاي تخصصيِ دانشـگاهي و لـزوم بررسـي ادواريِ     به دليل اهميت نشريه با وجود اين
هـاي ايـن مقـالات، وجـود      نگرِ دستاوردها و كاسـتي  ها و در راستاي نقد كلان يهاين نشر
هـاي زمـانيِ خاصـي منتشـر      اي از اطلاعات دقيق دربارة مقـالاتي كـه در بـرش    مجموعه

نحوي كه علاوه بـر عرضـة اطلاعـات آمـاري دقيـق،        رسد؛ به اند، ضروري به نظر مي شده
  .دشوو كيفيت مقالات نيز تبيين هاي اثرگذار در كميت  روندها و زمينه

  

  تحقيق  روش

سـنجي اسـت كـه قصـد دارد بـا روش       اين مقاله، پژوهشـي اسـنادي در حـوزة علـم    
 1380ادبـي در دهـة   هاي  هاي مهم پژوهش تحليلي، گزارشي عيني از شاخصه -توصيفي

هـا   گـزينش داده  بـراي  گيري تصـادفي  بر همين اساس، از روش نمونه. شمسي ارائه دهد
  .تفاده شده استاس

پژوهشيِ حوزة تحقيقات و نقد ادبي  -جامعة آماري اين پژوهش، عموم مقالات علمي
در نشريات حـوزة نقـد ادبـي و سـاير نشـريات       1390تا زمستان  1381است كه از بهار 

هـاي   تـلاش شـد تمـام شـماره     رواز اين. پژوهشيِ علوم انساني منتشر شده است -علمي
ه بـه رويكـرد   همچنين با توج. دشوبندي  ات ادبي، احصا و طبقهنشريات مرتبط با تحقيق

ه اينك ـ، و شمسي 1380هاي آغازين دهة  پژوهشي در سال  -غير تخصصيِ نشريات علمي
شده اسـت،   هاي علوم انساني نيز در اين نشريات منتشر مي مقالات مربوط به ديگر رشته

شناسـي،   پژوهشـيِ جامعـه   -علمـي تقريباً همة مقالات مرتبط با ادبيات كـه در نشـريات   
هـا و   اند، چه در فراينـد گـردآوري داده   منتشر شده ...شناسي، علوم تربيتي، معارف و روان

  .چه در پردازش و تحليل اطلاعات، لحاظ شده است
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پژوهشيِ حوزة مرتبط با ادبيـات، مجموعـاً   -شمسي، در نشريات علمي 1380دهة در 
در قالـب رويكردهـاي   راوانيِ مقالات در هـر سـال   شد كه ميزان ف مقاله شناسايي 3555

ه به فراواني مقالات در هر سال در مرحلة بعد، با توج. ه شده استعرض موضوعيِ مختلف
 حـدود ده درصـد مقـالات    ،)356-354: 1382ازكيـا،  ( گيريِ تصـادفي  اساس قواعد نمونه بر
رويكـرد  : هايي چـون  ههر دسته از اين مقالات، بر اساس شاخص. شد انتخاب) مقاله 345(

ت و كيفيـت منـابع، نويسـندگان و الگـوي همكـاري ميـان آنهـا و        موضوعيِ مقاله، كمي ـ
ت سـنجش دق ـ بـراي   همچنـين . است شدهارزيابي  شده،  هاي تحقيق به كار گرفته روش

برگزيـده شـد و    »نمونة شاهد«برخي از اين اطلاعات، حدود ده درصد ديگر نيز به عنوان 

م نمونـة  نظر از كـم و كيـف اطلاعـات مسـتخرج از حج ـ     ي شاهد، صرفها در اغلب نمونه
برابـر  ( مقالـه  690اين مجموعاً بنابر. اصلي، معيارهاي مورد نظر مجدداً واكاوي شده است

  .است شدهدر اين تحقيق بررسي ) درصد جامعة آماري 20با 
  

  توصيف و ارزيابي مقالات منتشر شده

 182پژوهشـي در قالـب     -مقاله علمـي  3555د شمسي، مجموعاً تعدا 1380در دهة 
در . نامه منتشر شـده اسـت   نامه يا دوفصل از فصل پژوهشي، اعم -شماره از مجلات علمي

پژوهشي منتشـر شـده اسـت     -مجلة علمي 28، 1390مجله و در سال  11، 1381سال 
نيِ نشـريات  فراوا. دهد كه از نظر افزايش نشريات، بيش از دو و نيم برابر رشد را نشان مي

فقـط   اين جـدول . آمده است 1و مقالات منتشر شده در هر سال، در قالب جدول شمارة 
 مجـوز انتشـار نشـرية    ،1390شامل اطلاعات مربوط به نشرياتي است كه تا پايان اسفند 

  .اند پژوهشي را دريافت كرده -علمي
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  شمسي 1380فراواني نشريات و مقالات منتشر شده در دهة  :1جدول 

  تعداد مقالات  پژوهشي تعداد مجلات علمي  لسا

1381  11  148  

1382  10  170  

1383  14  188  

1384  14  265  

1385  14  220  

1386  17  314  

1387  20  393  

1388  26  540  

1389  28  615  

1390  28  702  

  مقاله 3555  مجله 182  جمع
  

  هاي ادبي ترين رويكردهاي مقالات در حوزة پژوهش مهم

توان بر اساس معيارها و  تر، مقالات مرتبط با ادبيات را مي و بررسي دقيق تحليل براي
ه، معاصـر  زمان نشر، موضوعات مورد توج: ملهد؛ از جكربندي  هاي مختلفي طبقه شاخص
اندازي  ارائة چشم برايجا اما در اين... . شده و  كار گرفته  هاي به بودن مسئله، روش يا كهن

هـا و   منـدي شدن امكان تبييني هدفمنـد از توان  ان و فراهمهشگرسالة پژو هاي ده از تلاش
روند مقالات دانشگاهي وجـود داشـته اسـت، ايـن مقـالات بـر        تيكلهايي كه در  كاستي

مقـالات  و  محـور  خواننـده ، محـور  نويسـنده ، محـور  زمينـه ، محـور  متناساس رويكردهاي 
  .شوند بندي مي دسته تطبيقي و متفرقه

  

  محور  مقالات متن

مقصـود  . بوده اسـت  »محور متن«هاي  در اين دورة ده ساله، بيشترين اقبال به پژوهش

شناسـي و   شناسـي، سـبك   محور، مقالاتي است كه در زمينـة نسـخه   هاي متن از پژوهش
عرضـه شـده   ... شناسي متون، تفسير روابط درونيِ متن، تبيين اجزاي متن ادبي و زيبايي
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مقـالات، بـه مطالعـات     درصد كـل  75ورد برابر با م 2657، مقاله 3555مجموع از . است

 490حـدود   ،1390تـا   1381اختصاص دارد كه از نظر كميـت، از سـال     مرتبط با متن
كه تقريباً تمـام مقـالات   نكتة قابل توجه آن. رشد داشته است) رنزديك به پنج براب( درصد
شـيوة    ، بـه )ژوهشيعني سال آغازينِ مورد بررسي در ايـن پ ـ ( 1381محور در سال  متن

بـه عبـارت   . انـد  هاي ادبي و با رويكرد توصيفي نوشته شده رويكردهاي سنتي در پژوهش
هاي خطي  معرفي نسخه: ، موضوعاتي چون1381پژوهشيِ سال  -ديگر، در مقالات علمي

شــناختي و بلاغــيِ آثــار، شــرح و تفســير  هــاي ســبك و آثـار كهــن ادبــي، بيــان ويژگــي 
از خـلال متـون    ها و يافتن برخي مقـولات و شـواهد   لاف نسخههاي متون و اخت دشواري

  . ه پژوهشگران بوده استادبي در كانون توج
مقالـه در حـوزة نقـد و نظريـة      ، تنها دو1381محور در سال  مقالة متن 111از ميان 

هاي روايـت و ديگـري در زمينـة وجـوه      ادبي منتشر شده است؛ يك مورد، معرفي نظريه
بوده كه با رويكردي فرماليستي، انواع هنجـارگريزي را   »غزليات شمس زدايي در آشنايي«

نگـر و   مقالات اين سال، عمومـاً رويكـردي گذشـته   . در غزليات شمس بررسي كرده است
طـور   ، بـه )تر از پنج درصديعني كم( اي كه تنها شش مقاله گونه به ،اند گرايانه داشته سنت

  . اند پرداخته) عم از شعر يا داستانا( خاص به مسائل مرتبط با ادبيات معاصر
 ، چهارده و نـيم درصـد و در  1385سال يعني  ن نسبت در ميانة دورة مورد بررسياي
با وجود افـزايش  افزايش پيدا كرده است كه البته  ، بيست و يك و نيم درصد1390سال 

هـاي   هاي مرتبط با ادبيات معاصـر، در مقايسـه بـا مسـئله     ه به مسئلهپنجاه درصديِ توج
مربوط به ادبيات كهن، افزايش توليد منابع علمـي، تحـولات اجتمـاعي و فرهنگـيِ دهـة      

ه دبي با نقد ادبي، درصد انـدك توج ـ شمسي و نيز نسبت بلافصلِ حوزة آفرينش ا 1380
شـود   كـه گفتـه مـي     زمـاني  زيـرا . اي قابل تأمل است پژوهشگران به ادبيات معاصر، نكته

از نيازهـا و   اي  عـلاوه بـر عنصـر زمـان، متضـمن مجموعـه       »معاصـر «ادبيات معاصر، قيد 

هاي اجتماعي و معرفتي آحاد جامعه است و تلاش پژوهشگران بايد آن باشد تا به  كشش
عـلاوه بـر   . پيرامون بپردازند هاي ضمنيِ مخاطبان و نسبت وجودي آنان با جهان پرسش

شـدن فراينـدهاي ارتبـاطي     گونها و دگر هاي جديدي از رسانه ه به ظهور گونهاين با توج
اي بـروز كـرده اسـت كـه بـا وجـود ماهيـت         هاي تـازه  در زندگي اجتماعي امروز، مسئله
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تـر   هايي براي مخاطبان امروزي، همواره قابل درك چنين پديده  شان، وجوه عينيِ پيچيده

از اين لازم است پژوهشگر ادبي، بر مبناي آگاهي  بنابراين. شان بوده است وجه انتزاعياز 
نگـر   هاي اجتماعي و تكنولوژيك، ضرورت معرفتي و نسبت وجوديِ مسئلة گذشته واقعيت

در همراهـي  كه اعتماد مخاطـب را    نحوي  را براي مخاطبان امروزيِ خود تبيين نمايد؛ به
  .برانگيزد و پيگيريِ آثار پژوهشي
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متن محور

كل مقالات 

  
  مقالات، به تفكيك سال ه كلمحور ب نسبت مقالات متن :1نمودار 

  

  محور  مقالات نويسنده

-محور، مـواردي اسـت كـه معمـولاً بـا رويكـردي تـاريخي        منظور از مقالات نويسنده
اخـتلاف   عصر او، دگي شاعر يا نويسنده و حوادث مهمكنند به زن اي تلاش مي نامه زندگي

هـاي   ني فكـري و انديشـه  كـه بخشـي از مبـا   بپردازند يـا اين ... او و   روايات دربارة زندگي
شـواهدي   ،استخراج كننـد و از ميـان آثـار خـود او     ينندة ادبي را از خلال متون ادبيآفر

  . ندكنتبيين آنها نقل  براي
كـل  درصـد از   58/6 يعنـي  مـورد  234 محور در دهة هشـتاد،  تعداد مقالات نويسنده
 -محـور  الات مـتن ژه مق ـوي به -ه به روند افزايشيِ مقالاتبا توج. مقالات منتشر شده است

حتـي بـه نـوعي     .تـري داشـته اسـت    محور، سير افزايشيِ نسبتاً متعـادل  مقالات نويسنده
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در نيمة دوم دهة هشتاد، روند انتشار مقـالات   فت در مقايسه با فراوانيِ مقالاتتوان گ مي
  . اي كاهش يافته است نامه زندگي
محـور   مقاله نويسنده 97شده، منتشر  1385تا  1381اي كه از  مقاله 991مجموع از 

محـور   مقالة نويسـنده  137منتشر شده،  1390تا  1386اي كه از  مقاله 2564و در ميان 
بـه نشـريات    در نيمة دوم دهة هشتاد، اغلب اين مـوارد نيـز معمـولاً مربـوط    . وجود دارد

هـاي كلّـي ميـان آثـار و      دادنِ برخـي مشـابهت   است كه با هدف نشان  مطالعات تطبيقي
  .ندگي شاعران و نويسندگان ايراني با شاعران و نويسندگان غير ايراني انتشار يافته استز

  

  محور فراواني و نسبت مقالات نويسنده :2جدول 

  محور درصد مقالات نويسنده  محور تعداد مقالات نويسنده  سال

1381  20  51/13%  
1382  12  7 %  
1383  26  82/13%  
1384  22  30/8%  
1385  17  72/7%  
1386  23  32/7%  
1387  35  90/8%  
1388  30  55/5%  
1389  31  5%  
1390  18  56/2%  
  از كل مقالات%  58/6  مقاله 234  جمع

  

  محور  مقالات زمينه

 شـناختي  نقـد روان : هـاي مختلفـي چـون    شامل مقالاتي است كه با اتكا بـه رهيافـت  
هـا و عناصـر    يـت ز عينفراتـر ا ... شـناختي، تحليـل گفتمـان و    ، نقـد جامعـه  )كاوانه روان(

 .انـد  صدد واكاوي وجـوه اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـيِ متـون ادبـي      شناختي، در زيبايي
هـا و   گيـري و تكـوين گونـه    چنين مقالاتي كه با هـدف تبيـين سـيرِ تـاريخيِ شـكل     هم

هاست، يا مقالاتي كه در زمينة بررسيِ عناصر سازنده و عوامل تـاريخيِ اثرگـذار در    سبك
  . اند اين دسته قرار گرفتهاند، در  شر شدههويت مليّ منت
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هاي دانشـگاهي بـر دوش مقـالات     ه به اين نكته كه بار نظري و خلاّقة پژوهشبا توج

مقـالات دهـة هشـتاد يـا حتـي       عداد اين مقالات در مقايسـه بـا كـل   محور است، ت زمينه
چنـدوجهيِ  منـد و   ه به نگرش نظامزيرا با توج. ور، بسيار اندك استمح هاي متن پژوهش

افزاريِ  گفت كه وجه نرمتوان  محور، مي هاي زمينه شناختيِ پژوهش نهفته در الگوي روش
شناختي آن، تا حدود بسيار زيادي به اجراي  يعني نوآوري، توسع نظري و روش نقد ادبي

پژوهـي و   بـه مـتن   روزافـزون در مقايسـه بـا اقبـال    . محور وابسـته اسـت   تحقيقات زمينه
در  زيـرا تـري داشـته اسـت؛    محور پوياييِ كم هاي زمينه پژوهشمتني،  نهاي درو رهيافت

منتشـر  ) مقـالات  كـل از و نيم درصد   برابر با هفت( محور زمينه مقالة 269دهه، تنها اين 
  .شده است

  

   محور مقالات خواننده

يكـي   -چون نويسنده، بافت و متن ادبـي  در كنار اركان ديگري -خواننده يا مخاطب 
بنيادين و ضروري در فرايند توليد متون، اعم از منابع علمـي يـا آثـار ادبـي بـه      از اركان 
ه بـه  و آثار علمي، همواره در اثر توج كه بسياري از شاهكارهاي ادبيكما اين .آيد شمار مي

در ادوار  ،اند يا اينكـه در مقابـل   ت، سليقه و نيازهاي مخاطبان ضمني شكل گرفتهاقتضائا
هـا و نيـاز مخاطبـان     گرفتن كشش اواني نيز وجود دارد كه با ناديدهمختلف تاريخ، آثار فر

ت نقش خواننده در دريافت يـا تفسـير مـتن ادبـي،     اهمي. اند رد اقبال قرار نگرفتهمو خود
 اند تا غفلت تـاريخيِ ناديـده   هاي ادبيِ قرن بيستم تلاش كرده چنان است كه اغلب نظريه

اخيـر از  هـاي   تا جـايي كـه در دهـه    ،ان كنندگرفتنِ نقش مخاطب در زايش متن را جبر 
ه جـدي بـه خواننـده، اغلـب     تن، آفريننده و خواننده، ضمن توج ـم :ميان عناصري چون

ها تمركز خود را بر درك و تفسير ماهيت رابطة خواننده با متن و كيفيـت نگـرش    نظريه
  .اند هاي اجتماعي قرار داده خوانندگان مختلف به واقعيت

پژوهشيِ دهة  -ه به جايگاه مخاطبان آثار ادبي، در مقالات علميتوجت با وجود اهمي
، از 1385تـا   1381اي كـه از   گونـه  است؛ بههشتاد شمسي، اين حوزه مغفول واقع شده 

تـا   1386 سـال  مقالة منتشر شده از 2564مقاله و از مجموع  3مقاله، تنها  991مجموع 
برخـي از  . عرضـه شـده اسـت    آثـار ادبـي   مقاله با رويكرد به خوانندگانِ 17، فقط 1390

مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار      محـور  ة رويكرد خوانندهتري كه در حوز موضوعات جزيي
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پسند، نگرش خوانندگان به  هاي عامه شناسيِ رمان، رمان مخاطب: ند ازگرفته است، عبارت
 .بيِ جديـد هاي اد گيريِ آثار ادبي، جايگاه خواننده در نظريه رمان، نقش مخاطب در شكل

تـر بـه   انـد و كم  كـردي نظـري در پـيش گرفتـه    عمدتاً همـين مقـالات معـدود نيـز روي    
  .اند شناسيِ مخاطبان و بررسي جهان ذهنيِ خوانندگان آثار ادبي پرداخته هستي

0

1
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7

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
  

  محور به تفكيك سال فراوانيِ مقالات خواننده :2نمودار 
  

برابـر رشـد     در پنج سال دوم دهة هشتاد، بيش از سـه  حورم مقالات خواننده هر چند
ه ها، اين افزايش چنـدان قابـل توج ـ   يسه با ساير حوزهاز نظر بسامد و در مقا ،است  داشته
ويـژه مقـالات    هاي اخير بـه نقـدهاي دانشـگاهي، بـه     يكي از انتقاداتي كه در سال. نيست
از عامـة مخاطبـان و جريـان     پژوهشي وارد است، دوريِ جريـان نقـد دانشـگاهي    -علمي

: اي كـه جريـان نقـد دانشـگاهي بـه دلايلـي چـون        هاي ادبـي اسـت؛ بـه گونـه     آفرينش
گيـر بـر پـرداختن بـه      هـا و تأكيـد همـه    نگري و نگرش سلولي در گزينش مسـئله  جزيي
نويسـي   اي، نه تنهـا بـا جريـان سـرايش شـعر و داسـتان       هاي ادبي و متون ترجمه نظريه

هايي مـوازي و غيـر همسـو     به جريان بلكه اين دو، ناخودآگاه ،ده استفارسي، همگرا نبو
  . اند تبديل شده

  

   مقالات متفرقه

چنـدان مـرتبط نبـود، در ايـن      هاي چهارگانة ديگر ياناً با گروهبرخي از مقالات كه اح
ــه ادبيــات تطبيقــي، پــژوهش  .بخــش آورده شــده اســت ــوط ب هــاي  مــثلاً مقــالات مرب
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هـا و   هاي ادبي، مقالاتي معـدودي كـه نسـبت بـه معرفـي نظريـه       شناختي، بررسي كتاب

 يكل ـرويكـرد  . انـد  بنديِ آثار ادبي يا تعريف برخي كليات و اصـطلاحات اقـدام كـرده    رده
محورِ زندگي شاعران و نويسـندگان   هاي تطبيقي در دهة هشتاد، بررسي شباهت پژوهش

به اين سو، بر شـمار مقـالات    1386 سال اما از .بوده استايراني با نويسندگان ديگر ملل 
هـاي مضـموني    ها و قهرمانان آثار ادبي يا شباهت اي كه درصدد بررسي شخصيت تطبيقي

  .است  اند، افزوده شده آثار ادبي برآمده
مقالــة متفرقــه  370 ، در مجمــوع1390تـا   1381رة زمــاني در بررسـي نشــريات دو 

كمتـرين و  شامل مقاله،  103با  1390اله و سال با يك مق 1381شناسايي شد كه سال 
 303 ،مقاله و در پـنج سـال دوم   67در نيمة نخست دهة هشتاد، . استترين فراواني بيش

عامل اين روند افزايشي، علاوه بر استقلال نشريات . مقاله در اين زمينه منتشر شده است
سـوي  هاي علوم انساني، تغييـر خـطّ مشـيِ برخـي نشـريات بـه        نقد ادبي از ديگر حوزه

هـا، انتشـار دو    هاي تطبيقي و ايجاد گرايش ادبيات تطبيقـي در برخـي دانشـگاه    پژوهش
هاي زبان و ادبيـات   پژوهش«نامة  فصل -و دو »ادبيات تطبيقي«نامة  فصل( نشرية تخصصي

مقـالات تطبيقـي در دهـة    رونـد انتشـار   . اسـت   به اين سو بوده 1388ل از سا) »تطبيقي

آن به بعد، روندي متعادل بوده و بـا شـيبي نسـبتاً ملايـم صـورت      ويژه از ميانة  به هشتاد
  .گرفته است

  

  نويسندگان مقالات

مقاله مشاركت  345تحقيق، يعني در نگارش مقالات حجم نمونة اين  پژوهشگر 519
. است 41/1برابر با ) نسبت مقاله به نويسنده( ميزان همكاري به ازاي هر مقاله. اند داشته

 درصـد از كـل   55يعنـي حـدود   ( مـورد  189نويسنده در دهة هشـتاد   كتعداد مقالات ت
از . اسـت ) درصـد  45( مـورد  156و مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارد، ) حجم نمونه

همكـاري ميـان اعضـاي     حاصـل  مقالـه  36يش از يك نويسنده دارد، ميان مقالاتي كه ب
ان تحصـيلات تكميلـيِ   حاصل همكاري اسـتادان بـا دانشـجوي    مقاله 119علمي و هيئت 

  .خود بوده است
بـه عبـارت ديگـر،     .نفـر مردنـد   381نفـر زن و   138نويسندة مقالات،  519از ميان 

البته بـراي بيـان بهتـر ميـزان همكـاري      . برابر است 76/2نسبت نويسندگان مرد به زن، 
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له سـا  توان دهة هشتاد را به دو دورة پـنج  نويسندگان و نسبت نويسندگان زن به مرد، مي
نفر زن در نگارش مقالات مشاركت  30، حدود 1385تا پايان  1381تقسيم كرد؛ از آغاز 

 1386نويسندة زن بوده است و از سال  مورد از آن، مربوط به مقالات تك 22اند كه  كرده
  كه ميزان مشاركت زنان در نگارش مقالات، بيش از سه و نـيم ، با وجود آن1390تا پايان 

درصـد   33زن، حـدود  نويسـندة   از تعداد مقالات تـك  ته است، در مقابلرابر افزايش يافب
 يات مربوط به نويسندگان اين مقالات در جدول شمارة چهار آمدهيجز. شده است كاسته
كمترين و بيشترين مقـدار در  استفادة بهتر از اطلاعات جدول،  برايدر هر قسمت، . است

  .برجسته شده است يهر شاخص به رنگ ديگر
  آنها فراواني نويسندگان مقالات، جنسيت و الگوي همكاري ميان :3جدول 

  و نسبت نويسنده به مقاله

ال
س

  

د 
ور

ت م
الا

مق
د 

دا
تع

ي
س

رر
ب

  

ن
گا

ند
س

وي
د ن

دا
تع

  

ك
ت

 
رد

ة م
ند

س
وي

ن
  

ك
ت

 
ن

 ز
دة

سن
وي

ن
  

ت 
يئ

 ه
ي

ضا
اع

ي 
ار

مك
ه

گر
دي

يك
با 

ي 
لم

ع
  

ت 
يئ

 ه
ي

ضا
اع

ي 
ار

مك
ه

ن
ويا

ج
ش

دان
با 

ي 
لم

ع
ن  

گا
ند

س
وي

ت ن
سي

جن
  

)
رد

م
(  

ن
گا

ند
س

وي
ت ن

سي
جن

  

)
ن

ز
(  

ه 
ه ب

قال
ت م

سب
ن

ده
سن

وي
ن

  

1381  20  24  9  5  3  3  17  7  1,20  
1382  20  22  17  2  1  0  20  2  1,10  
1383  20  23  10  6  3  1  16  7  1,15  
1384  30  42  18  4  5  3  35  7  1,40  
1385  25  33  13  5  0  7  26  7  1,32  
1386  35  50  19  3  2  11  41  9  1,42  
1387  40  58  13  8  6  13  42  16  1,45  
1388  45  73  16  5  5  18  54  19  1,62  
1389  50  90  11  6  3  30  58  32  1,80  

1390  60  104  13  6  8  33  72  32  1,73  

كل
ع 

جم
  

345  519  139  50  36  119  381  138  

ن 
گي

يان
م

1,
41

  



   201 / ...پژوهشيِ مرتبط با ادبيات در - بررسي و نقد مقالات علمي
از سوي ديگر با مقايسـة تعـداد نويسـندگان مـرد در نيمـة اول و دوم دهـة هشـتاد،        

تعـداد   1385تا  1381زيرا از سال د؛ شود كه روندي نسبتاً متوازن وجود دار مشاهده مي
نويسـندة مـرد    مقالـة تـك   71شمسـي،   1390تـا   1386نويسندة مرد و از  مقالة تك 68

بت به اعضاي هيئت علمـيِ  هرچند تعداد اعضاي هيئت علميِ مرد نس. منتشر شده است
تر است، رشد نشر مقاله توسط نويسـندگان زن، نشـان از افـزايش نقـش و     زن بسيار بيش

هاي اجتماعي و  از زمينه. هاي اواخر دهة هشتاد دارد اين قشر در توليد علم در سال سهم
هاي تحصيلات تكميلي و افزايش شمار دانشجويان  توان به گسترش دوره فرهنگي آن مي

  . زن در اين مقاطع اشاره كرد
گيرِ همكاري اعضاي هيئت علمي با دانشجويان در نشر مقالات نيز قابل افزايش چشم

و از  مقاله 14جمعاً  1385تا  1381سال مقالة حجم نمونه، از  345يان از م .وجه استت
مقاله، حاصـل همكـاريِ اعضـاي هيئـت علمـي و دانشـجويان        105نيز  1390تا  1386

تحصيلات تكميلي بوده است كه در نيمة دوم دهـة هشـتاد، هفـت و نـيم برابـر رشـد را       
شـدن   گسترش تحصيلات تكميلـي، ملـزم   ي چونهاي البته عوامل و زمينه. دده نشان مي

نامة تحصيليِ خود، نقـش مهمـي در رشـد     دانشجويان به استخراج و انتشار مقاله از پايان
انـداز   سـند چشـم  «توان تحقّق اهداف  ي از اين رشد را ميبخش. كميِ مقالات داشته است

  .رشمرددر زمينة لزوم احراز مقام نخست پيشرفت علمي در منطقه ب »1404افق 

بودن ميزان  پژوهشي، پايين -الگوي همكاري در مقالات ادبيِ علمي بارةنكتة ديگر در
 مـورد  37مقاله، تنهـا   345مجموع از . هاست همكاري ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه

حاصـل همكـاري ميـان اسـتادان زبـان و ادبيـات        )مقالات حدود ده و نيم درصد از كل(
كـه    در حالي .گروهي به شمار آوردرا نشانة ضعف فرهنگ كارتوان آن  فارسي است و مي

 هـا  سطح اعضـاي هيئـت علمـيِ دانشـگاه    سنجي، همكاري علمي در  هاي علم در شاخص
در محافل علمـي دنيـا    همچنين. دارداي  هاي همكاري، اهميت ويژه نسبت به ساير گونه

مطـابق  . ري مفروض استتقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارد، اعتبار علميِ بيشبراي م
هاي موردي در اين زمينه، ضريب اين همكاري در ميان پژوهشگران علـوم   برخي پژوهش

  .)434 -433: 1387و رحيمي، رضي ( تر استيشتجربي، از پژوهشگران ادبي ب
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اي را  هـاي ويـژه   تواند فرصـت  ها مي همكاري علمي ميان اعضاي هيئت علميِ دانشگاه
بـا  . هاي فردي به ديگـران فـراهم آورد   ها، فنون و تجربه ال مهارتبراي مبادلة دانش، انتق

هـاي علمـي، نقـش بسـزايي در      گيري مشـاركت  هاي بالقوة موجود، شكل عنايت به زمينه
اي و  هـاي فرارشـته   هاي تخصصـي و نيـز همكـاري    كردنِ هنجار همگرايي ترويج و دروني

گـرفتنِ ثمـرات    توانـد بـا جـدي    جامعـة دانشـگاهي مـا مـي     عـلاوه  به. داي دار رشته ميان
نحـوي   گيري از نتايج حاصل از تضارب آرا و انتقال تجربيات، به هاي علمي و بهره همكاري

بـه سـوي الگـوي     را  هاي فكري جامعـه  شده در توليدات و تلاش فرديت نهادينه دهدفمن
  .رهنمون شود مبتني بر خرد جمعي

  

  منابع مقالات

ابع مرتبط با مسئله تحقيق و استناد درسـت بـه آنهـا    هاي ادبي، يافتن من در پژوهش
رو ضروري است در اسـتناد دقيـق و بجـا بـه منـابع، هـم در       از اين. اي دارد اهميت ويژه

بـدان مراجعـه    تفادة افـرادي كـه پـس از نشـر مقالـه     راستاي حلّ مسئله و هم براي اس ـ
اسـتفاده از  تيِ منابع، شناخ در كنار ذكر اطلاعات كتاب. كنند، دقّت كافي صورت گيرد مي

گرِ فزارهاي الكترونيكي، علاوه بـر آنكـه بيـان   ا كتاب، مقاله، نرم انواع منابع علمي نيز چون
سواد اطلاعاتيِ پژوهشگر اسـت، در جهـت اقنـاع مراجعـان و خواننـدگان مقالـه، نقشـي        

  .گشا داردراهگرانه و  دلالت
ميـانگين اسـتفاده از   . اسـت  منبع استناد شده 7117مقالة مورد بررسي، به  345در 

مربوط به سـال   بيشترين ميانگين. ازاي هر مقاله است  منبع به 62/20منابع در مقالات، 
از . بوده استمنبع  75/14به ميزان  1381ترين ميانگين در سال و كم 04/23با  1389

كـلّ   درصد از 56/81برابر با ( عنوان 5805ترين استنادها به ميزان جهت نوع منابع، بيش
 733هاي غيرِ فارسي با فراوانـيِ   پس از آن، كتاب. هاي فارسي بوده است به كتاب )منابع
ه بوده است كه البته امروزه با توج ـمورد استناد پژوهشگران ) درصد29/10برابر با ( مورد

محور، تـا حـدودي    هاي نظريه به گرايش پژوهشگران در حيطة مسائل تطبيقي و پژوهش
استناد، تنها  7117كه در ميان اما نكتة قابل توجه آن. د قابل توجيه استاين ميزان استنا

با  .ه استمنابع استناد شد درصد كل 86/1پژوهشي، يعني  -مورد به مقالات علمي 133
افـزايش شـمار نشـر    پژوهشـي در توليـد علـم و     -ه به اهميت بنيادين مقالات علميتوج

هـر  . مراتب بيش از ايـن باشـد    به ين ميزانرفت كه ا پژوهشي، انتظار مي -مقالات علمي
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كريِ نويسـندگان مقـالات   منبع تغذية ف«دهد كه  نشان مي نيزچند نتايج تحقيقات ديگر 

در نـزد  ] كـه بايـد   چنـان [پژوهشي  -تر از نوع كتاب بوده است و مقالات علميادبي، بيش
ه قـرار  د توج ـمـور  -رونـد  شـمار مـي    آنها بهكه خود جزء نويسندگان  -پژوهشگران ادبي

  .)437 -436: 1387و رحيمي، رضي ( »نگرفته است
-با توجه به اهميـت مقـالات علمـي   : شود كه جا اين پرسش به ذهن متبادر ميدر اين

در ميـان   يوزتـر در آنهـا، چـرا ايـن مقـالات حت ـ     ر پژوهشي و امكان عرضة اطلاعـات بـه  
كـه ميـزان اسـتناد      حـالي انـد؟ در   تر مورد استناد قرار گرفتهپژوهشگران دانشگاهي، كم

ديگر پژوهشگران به مقالات منتشر شده، معياري براي سنجش اثرگـذاري آن در پيكـرة   
آن اسـت كـه    ،منابع مقالات در دهة هشـتاد  بارةه درنكتة قابل توج. آيد شمار مي  م بهعل

 درصـد  4برابر با حـدود  ( مورد 282ترويجي،  -ميزان استناد به مقالات ترويجي و علمي
  .پژوهشي بوده است -و بيش از دو برابر مقالات علمي) منابع كل

  

  فراواني استناد به انواع منابع به تفكيك سال و نوع منابع :4جدول 
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1381  250  25  16  1  0  5  297  
1382  318  6  40  7  0  3  374  
1383  333  26  12  1  1  3  376  
1384  441  147  8  9  11  14  630  
1385  434  99  10  3  2  1  549  
1386  621  63  25  11  6  22  748  
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استناد، ميزان استناد به انواع مقـالات،   7117كه از مجموع دهد  اين جدول نشان مي
) فارسـي و غيـر فارسـي   ( و در مقابل، استناد بـه كتـاب  ) درصد 38/6برابر با ( مورد 449

صورت گرفته است كـه در مقايسـه بـا    ) منابع كلدرصد از  92ود يعني حد( مورد 6538
بـراي  . در دهة هشتاد، نسبتي نامتقـارن اسـت   پژوهشي -آمار افزايش نشر مقالات علمي

يك از انواع منابع علمي، بـه صـورت تـوزيعي     تر، ميزان استناد مقالات به هر تبيينِ عيني
  .در نمودار زير آمده است

  

كتاب هاي فارسي 
استناد  5805

كتاب هاي غير 
  733:  فارسي

استناد

مقاله هاي ترويجي و  
  282ترويجي -علمي

استناد 

مقاله هاي غير 
استناد 34فارسي  -مقاله هاي علمي

استناد133پژوهشي 

استناد  129ساير 

  نسبت انواع مختلف منابعِ مورد استناد پژوهشگران  :4نمودار  

 پژوهشيِ دهة هشتاد شمسي -در مقالات علمي

  

از انگليسـي، فرانسـوي،    اعم( از مستندات اين مقالات، غير فارسي درصد 11تر از كم
شـتاد،  هاي مقالات دهة ه تييكي از كاس. اند و بقية منابع، فارسي) آلماني، روسي و عربي

. نابع جديد بوده استهي به منابع مرتبط با مسئلة تحقيق و ضعف در شناسايي متوج كم
ت، مربوط بـه منـابع و مراجـع    كه شمار بسياري از منابع غير فارسيِ اين مقالاعلاوه بر آن

ماننـد كـادن، آبرامـز و آكسـفورد      هاي توصـيفي  نامه ها و دانش نامه لغت از جمله ،عمومي
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لاتـين   دادن امـلاي  پژوهشـي، فقـط بـراي نشـان     -م در مقـالات علمـي  اخيـراً ه ـ . است

منبع غيـر فارسـي آورده    اغلب حتي به صورت تك اصطلاحي ادبي، يكي از اينگونه منابع
ذكر اين مورد ضروري است كه بخشـي از منـابع غيـر فارسـي نيـز مربـوط بـه        . شود مي

استشـهاد و   بـراي لازم اسـت  مقالات تطبيقي است كه احياناً به اقتضاي مسئلة تحقيـق،  
چنين در مقـالات  هم. ابع غير فارسي نيز بررسي شودذكر برخي شواهد از متون ادبي، من

عمومـاً مسـتندات از گونـة    ... شناسي، تحليـل گفتمـان و   شناسي، فلسفة زبان، نشانه زبان
  .اند هاي لاتين كتاب

 صـحت و  بـراي سـنجش ميـزان دقّـت     ت مسئلة مسـتندات مقـالات و  اهمي دليلبه 

 »2شـاهد  «و  »1شـاهد  «ديگر نيز در قالـب دو گـروه    مقالة 345منابع ، يادشدهاطلاعات 

مقالـه،   190هـاي زوج و تعـداد    مقاله مربـوط بـه سـال    155تعداد  كه شدبررسي دقيق 
بر اساس حجم نمونة گـروه شـاهد، از مجمـوع    . است هاي فرد دهة هشتاد متعلّق به سال

ترين بيش ـ) درصـد  82بـيش از  ( مورد 5904رسي با فراوانيِ هاي فا استناد، كتاب 7170
-اسـتناد بـه مقـالات علمـي     144مقاله، تنها  345در تمام اين  قابلدر م. دارداستناد را 

-ت، استفاده از مقالات ترويجـي و علمـي  كه در همين مد  در حالي. پژوهشي وجود دارد
پژوهشـي بـوده    -تر از مقـالات علمـي  مورد، دو و نيم برابـر بيش ـ  321يِ ترويجي با فراوان

منـابع   كـل درصد از  دوپژوهشي،  -عبارت ديگر، ميزان استناد به مقالات علمي  به. است
كيفيِ توليد علـم، متنـاظر    با جايگاه علميِ اين مقالات و با الگوهاي وجهاست كه به هيچ

ي بـا فـرض   ت ـح -يكرد غيـرِ كـاربردي بـه مقـالات    در نتيجة اين رو كهعلاوه بر آن. نيست
موازات توليد كمـي و نشـر    است كه به -ضرورت برخي استنادهاي صوري در اين مقالات

در  طوري كـه همان. شود مقالات، روند سنجش و نقد دستاوردهاي آنها جدي گرفته نمي
ي در مقام نگـارش پيشـينة تحقيـق و    ، در اغلب مقالات مورد بررسي، حتمقياس كوچك

يد، به مقالات مـرتبط بـا آن   كه با ديگر پژوهشگران نيز چنان هاي فكريِ مروري بر تلاش
محور، عـلاوه   كه يكي از ملزومات اصليِ پژوهش مسئله  در حالي .ه نشده استمسائل توج

مسـئله، نگـاه انتقـادي بـه سـاير       حـل مند اطلاعات و تـلاش بـراي   جوي هدفوبر جست
  . آيد تحقيق به شمار مي هاي مرتبط با مسئلة پژوهش
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 -بخشي از گرايش انـدك پژوهشـگران ادبـي بـه اسـتفاده از مقـالات علمـي        براينبنا

  كـم   پژوهشي را بايد محصول و نتيجة دقت ناكافي در بررسي پيشينة تحقيق يـا دسـت، 
ديگر را نيز در سطحي  كوتاهي در زمينة مرورِ حداكثريِ منابع مرتبط با تحقيق و بخشي

؛ زيـرا  دانسـت  هـا و نشـريات علمـي    در دانشگاهپژوهشيِ جاري ه هنجارهاي كلان، متوج
ويـژه مقـالات    بـه  -درصـد از مقـالات   90كه پيش از نيـز اشـاره شـد، نزديـك بـه       چنان
كـه  بـا مسـئلة خـود دارنـد و بـيش از آن      محـور  اي توصيفي و آموزش مواجهه -محور متن

ايانـه و  باشد، نگرشي فردگر) سيستماتيك( مند نگر و نظام هاي آينده نگاهشان به پژوهش
  .اند هاي ادبيِ ما تحميل كرده مقطعي را بر ذهنيت موجود در پژوهش

پژوهشـيِ دهـة هشـتاد كـه      -مقـالات علمـي   كـل درصـد از   بيستاكنون با بررسي 
چندان مطلوب نشر مقالات مؤثّر و نيز ضريب تأثير اندك مقـالات   نه تيوضعدهندة  نشان
ي و مخاطبـان تخصصـيِ آنهاسـت،    پژوهشي، حتي در ميان پژوهشگران دانشگاه -علمي

ساز در زمينة توليد و ترويج علم، بـا سـنجش    زمان آن فرارسيده است تا نهادهاي تصميم
شـود، در   اي كـه هـر سـال منتشـر مـي      و ميزان اثرگذاري و كاربرد هزاران مقاله تيفيك

يقـي  هاي جامعه و نيازهاي حق اساس واقعيت بر ،1404مانده تا افق برنامة  هاي باقي سال
مـدت   مدت و بلندمدت را جايگزين نگرش مقطعـي، غيـر كيفـي و كوتـاه     هاي ميان برنامه

كه حيات اجتماعي بشـر   - نگر به مقولة توليد علم و دانش نگرش كمي زيراجاري كنند؛ 
اي  جويانه و ناظر بـه كـاربرد، ثمـره    بدون برنامة راهبرديِ مشاركت - ها وابسته است بدان

شدنِ معيارهـاي حقيقـيِ توليـد علـم در بـر       مالي و انساني، سطحي جز هدر دادن منابع
  .نخواهد داشت

  

  هاي تحقيق روش

از جملـة   .انـد  اسـتفاده كـرده    هاي توصيفي از روش مقاله 308مقاله،  345مجموع از 
توان به تحليـل محتـوا، رويكـرد     شناختي مورد استفاده در اين مقالات، مي الگوهاي روش

كلي، شـرح  هاي مضموني و ش ، بررسي تطبيقي شباهت)اي نامه زندگي( اي تذكره -تاريخي
سـهم مقـالاتي كـه بـر اسـاس برخـي شـواهد و        . اشـاره كـرد   بنديِ شـواهد  متون، طبقه
ا ه ـ بنديِ اين نمونـه  صدد توضيح و طبقههاي سبكيِ متون در ظاهري و ويژگيمشخصات 

  . تر استاند، از ساير موارد بيش برآمده
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هـاي   هايي در ترويج متون ادبي و انتقـال آگـاهي   ش چنين پژوهشضمن اذعان به نق

ها، نه تنها موجب غفلت  اكثري به اين قبيل پژوهشعلمي به عموم مخاطبان، اهتمام حد
ذائقـة علمـيِ اهـل علـم را دچـار       تـدريج  شود، بلكه به دار مي ولويتهاي مهم و ا از مسئله

محـور در   هـاي مـتن   مروزه، اغلب پژوهشا طوري كههمان. نمايد گيري مي انفعال و آسان
آنها، عمـلاً مـتن ادبـي را     روشمندهاي ذاتيِ متون و گزينش غيرِ  به ويژگي يتوجه يباثر 

كنند و پژوهش را بـه   گونه قرار داده و آن را به نفع نظريه، مصادره مي در وضعيتي انفعال
كـه  حـال آن . كنند ل ميهاي ادبي تبدي جويانه براي اجراي مكانيكيِ نظريه بستري مصداق

. شـود  شناسي پژوهش مـي  گزينشِ آگاهانة متن، مانع از غلبة نظريه بر خط سير و روش«

به متني خـاص،   ، مانند علاقة محققروشمندكه متن با معيارهاي غير  در مقابل، هنگامي
گزينش و بررسي شود، ورود نظريه به پـژوهش، بـا   ... ت آن متن در ادبيات فارسي واهمي

. رك( »كنـد  محـور تبـديل مـي    نظريه ةناآگاهانه پژوهش را به مطالع يبه شكلبر آن، غلبه 

شـناختي و مبـادي ايـن     كه به بنيادهـاي فلسـفي و روش  يا اين .)51: 1392سر،  محمدي كله
 كننـد  شود و متن ادبي را بر اساس معيارهاي غير نظري انتخـاب مـي   ه نميها توج نظريه

  ).215: 1388عمارتي مقدم، (

هـاي   محـور، ايـن پـژوهش    ظريـه هاي ن ه به جاذبة كاذبِ اجراي پژوهشروزه با توجام
جـاي پـرداختن بـه      گونـه مطالعـات كـه بـه    اين. بالِ فراواني مواجه شده استبا اق توصيفي

 هاي علمـي  رساني و ترويج يافته عنشده، معمولاً با هدف آموزش، اطلا و حل مهمهاي  مسئله
، محـور  هلهدف اصلي هر پژوهش مسـئ  زيرااند؛  هاي پژوهشي ششوند، خالي از ارز تأليف مي

  ).15: 1391رضي، ( كنون پاسخ داده نشده استاي است كه تا رفع نيازهاي علمي

شـمار بـودن مقـالات انتقـادي و      بارة مقالات دهة هشـتاد، انگشـت  نكتة مهم ديگر در
خاذ رهيافتي انتقـادي،  محور، با اتّ خلاف مقالات آموزشوآورانه است؛ يعني مقالاتي كه برن

پردازنـد كـه بـه     ايي مـي ه ـ اي خلاّقانه با مسئلة تحقيق دارند و احياناً بـه مسـئله   مواجهه
  ).108-106: 1383قراملكي،  فرامرز( اند نشده باقي مانده كنون به صورت حلدلايلي، تا

در  )درصـد  7/10حـدود  ( مقالة مورد بررسي 345مورد از  37، تنها بر اساس شواهد
درصد و  بيستبا  1384در سال  .اند انتقادي داشته -اجهه با مسئله، رويكردي تحليليمو

-شناسـي تحليلـي   ترين مقالة مبتنـي بـر روش  ، بيشترين و كم درصد پنجبا  1390سال 
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درصـد از مقـالات، دربـارة    ده تر از منكتة ديگر آنكه تنها در ك. ادي منتشر شده استانتق
درصد ديگر،  نودتوضيح داده شده و در  هاي آن وري دادهشناسي مقاله و شيوة گردآ روش

  .نشده است  شان پرداخته شناختي مقاله حتي به روية پيشِ رو و چارچوب روش
  

  تحقيقات ادبي در دهة هشتاد يكلنقدي بر روند 

پژوهشي منتشـر شـده در دهـة هشـتاد كـه       -شناسانه به مقالات علمي نگاهي آسيب
هـا بـا    گونه پـژوهش دهد كه اين ة معاصر است، نشان ميدر دور اي از تحقيقات ادبي نمونه

هايي است كه به چند مـورد از آنهـا اشـاره     وجود برخورداري از نقاط قوت، داراي كاستي
  :شود مي

  

  شناختيِ مقالات ضعف روش

شناسي تحقيق  مباني نظري و روش  هشتاد، نه تنها مدخلي به درصد مقالات دهة نود
بلكه حتي اندك توضيحي نيز دربـارة نـوع و نحـوة گـزينش مسـئله و      اند  اختصاص نداده

عـلاوه  . انـد  مسئله تحقيق نيـاورده  حلبراي  رفته كار  بههاي تحقيق يا روش تحقيقِ  داده
در  .گرايانـه اسـت   پژوهشي، رويكردي مصداق -، هنجار رايج در عمدة مقالات علمي بر آن

ها يا اطلاعـات خـام    محور، داده مقالات متن ويژه اي از مقالات دهة هشتاد، به بخش عمده
گيـرد و تـلاش    نمايِ آن، مورد تفسير قرار مي واقعيت يا نمايندة تمام كلتحقيق به مثابه 

اي از ايـن قبيـل مقـالات، معمـولاً بـه برقـراريِ ارتبـاط ميـان          گان و حجم عمده نويسند
اختصـاص داده   متون ادبيبرخي شواهد مستخرج از هاي بيروني و عينيِ مسئله با  ويژگي

  .شود مي
  

  اي و گسسته نگريِ جريان نقد ادبي؛ نگرش جزيره جزيي

هايي كه در دهة هشتاد مورد توجه پژوهشگران  به استناد بررسيِ تبارشناختيِ مسئله
هـا اشـاره    كه پيش از اين در بخش بررسيِ آماري رويكردهاي موضوعي بـدان ( بوده است

نگـر شـده اسـت و     دهـة اخيـر، جزيـي   ويژه در دو  به رسيي فانقد ادبتوان گفت  مي ،)شد
بـه   اي از مقـالات دانشـگاهي،   كه پـيش از ايـن نيـز اشـاره شـد، حجـم عمـده         چنانهم

هاي متون، روابط ميان اجزاي متن، مباحـث   شرح دشواري از اعممحور،  هاي متن پژوهش
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  اختصـاص داده ... و شـناختي  هـاي زيبـايي   بنديِ متون، بررسي واژگاني و دستوري، طبقه

هاي ذهني، اجتماعي و فرهنگـيِ مـؤثّر    شود و در اين ميان، ارتباط متن ادبي با زمينه مي
هـاي بـديلِ فرهنگـي و     ارتباط نقد ادبيِ فارسـي بـا جريـان    سازوكاردر زايش متن و نيز 

  .شود ، تبيين نميدكه باي سياسي، چنان
هـاي   نشـدنِ مشـاركت   نهادينـه  به سبب وجه مركزگرايِ تجربيات فـردي و  همچنين

 ـ هاي خلاّقانه و نگاه علمي در اين عرصه، اندك تلاش همـاهنگي بـا   ناحكـمِ   ههاي تازه، يا ب
مـل  ع مركـزيِ ديگـري   تيوضـع ود به مثابـه  شوند و يا خ به حاشيه رانده مي روند جاري

ايـن   طي .كنند كه فقط موازي با يكديگر ادامه پيدا مي كنند؛ همانند خطوط متكثّري مي
هـاي بعـد،    انتقال تجربيات مـؤثّر بـه نسـل    برايهاي پژوهشگران،  ها مجموعة تلاش سال

نقـد ادبـي در قالـب    ) تئوريـك ( است و به فرايند آموزش مباني نظري  دهي نشده سازمان
  . رسمي بسنده شده استهاي آموزشي  سرفصل

هـاي   هبه سـبب همـين تفـردّ، بـراي تحقّـق مطالبـات كـلان و مسـئل         از سوي ديگر
ــت ــون  دا اولوي ــواردي چ ــي، م ــد ادب ــة نق ــي،    روش :ر در زمين ــي فارس ــد ادب ــي نق شناس

شناسي نقد، عبور از پارادايم توصيف و تـرويج و آمـوزش تفكـر انتقـادي، ارتقـاي       جريان
هاي علميِ مؤثّر، برقراريِ ارتبـاط علمـي    كردن مشاركت پژوهشيِ مقالات، نهادينه تيفيك

فتـه  ريـزي لازم صـورت نگر   فراسوي مرزها و غيـره، برنامـه   هاي علمي و پژوهشي با قطب
هـاي   ها، نشـريات و گـروه   ها، دانشگاه مند ميان پژوهشكدهفارتباطي هد  نبود شبكه. است

 همچنـين . نماينـد  يري متفرقّ عمـل  آموزشي، باعث شده تا گاه اين نهادها به منزلة جزا
وليـد و عرضـة نقـد بـه سـوي      ارتبـاط ميـان نهادهـاي ت   ) سيسـتماتيك ( منـد  رصد نظام

يـت  زيـرا تفكّـر سيسـتمي، ضـمن اهم    . سـد ر امري ضروري به نظر مـي  ،خوانندگان آنها
هاي گروهـي و   بودن، مشاركت فرايندي: هاي جزيي، مفاهيمي چون شدن براي تلاش قائل 

هاي مختلـف، پرهيـز از    همگرايي در جهت تحقّق اهداف كلان، تقسيم وظايف ميان لايه
هـا را در   محوري، مواجهة انتقادي و خلاّقانـه بـا پديـده    اي و گسسته، مسئله نگرش پروژه

  .گيرد مي به كاراي ثمربخش  گونه مقام عمل و به
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  غفلت از وجه كاركردگرايانة مقالات

  چرخة معكوس نياز و توليد پژوهش در نقد ادبي

ي داشـته  پژوهشي مرتبط با ادبيات افزايش چشمگير -امروزه كه شمار مقالات علمي
كه اين مقالات، اين .است، مسئلة كاربرد اين مقالات بيش از پيش اهميت پيدا كرده است

پاسخ به كدام نيازهـاي اجتمـاعي    برايشان، هاي فرديِ نويسندگان يق و انگيزهجدا از سلا
اند؟ از منظر مديريت دانش، هر اقـدام علمـي،    اي منتشر شده هاي علمي چه مسئله حلو 

مند، قصـد  ش ـي باشـد كـه پژوهشـگر در چـارچوبي رو    اي حقيق ـ از مسـئله  بايد برخاسته
، وضـعيتي  »نياز علمي«بنابراين نگرش، . براي آن مسئله دارد يحلگشايي و يافتن راه  گره

مـدت   نتايج طـولاني  چنينمدت و هم غايي نيست بلكه كنشي آغازين است كه آثار كوتاه
  . بر پيكرة علم و عرصة جامعه دارد

هاي انباشت توليـدات علمـي و افـزايش شـمار      رسد يكي از عوامل و زمينه يبه نظر م
نيز تا حدودي ساير علوم  و( ويژه در حوزة مقالات نقد ادبيِ فارسي هاي نظري، به پژوهش
آنهـا بـا نيازهـاي جامعـه و در نظـر نگـرفتن مخاطبـان         منطبق نبودنرا بايد به  )انساني

ي در علوم فني و مهندسي نيز به سـبب  ه آنكه حتنكتة قابل توج. مرتبط دانستضمني، 
دگرايانـة  انتزاعي بر وجه كاركر /ذهنيت دستورالعملي و تئوريك) واگير =( غلبة اپيدميك

كـه محصـولي   نه اين ،اند شده كه ساخته هستند هايي صرفاً ايده تحقيقات، غالب اختراعات
اين نكته ضـروري اسـت كـه     ذكر. كنندگان و كاربرد صنعتي باشند رفعِ نياز مصرف براي

هاي نظري و وابستگيِ هـر   بر اساس ظرفيت »نياز اجتماعي يا علمي«مقصود و تلقيِّ ما از 

اي كـه يـك    يك از علوم دانشگاهي به رويـدادها و عناصـر اجتمـاعي و فرهنگـيِ جامعـه     
  .نظر برسد  ي متضاد بهتفاوت و گاه حتتواند م شود، مي پژوهش در آن منتشر مي

هـاي   در طول دهة هفتاد و هشـتاد شمسـي، ترجمـة مبـانيِ نظـري مكتـب      چند  هر
اي را پـيشِ روي   هـاي تـازه   فلسفي و اجتماعيِ رايج در قرن بيستم به زبان فارسي، نگـاه 

رسـد غفلـت از وجـوه نظـري و      به نظر مـي  نگر اي كلان در انگارهپژوهشگران ما قرار داد، 
ران ادبـي مـا را از   وار و گستردة آنها، پژوهشگ هاي ادبي و كاربرد شيفته فلسفيِ اين نظريه

نحـوي كـه تمايـل      اسـت؛ بـه    هاي بنيادين نقد ادبي بازداشته ه به مقولهپرداختن و توج
در  يتيجذابگري و اجرايِ اين رويكردها بر متون فارسي، چنان جاذبه و  عمومي به تجربه
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ن به پيوند ميـان زنـدگي و   ها، كه همانا پرداخت انداخته است كه هدف اساسي اين نظريه

هاي ادبي مـا بـه    ها، در پژوهش ايستا از متن و نظريه يتيوضعمتن ادبي است و نه ميان 
  . فراموشي سپرده شده است

هـايي   كـردنِ نظريـه   اند براي پياده تنها محملي شده در اين شرايط، متون ادب فارسي
اي  تدريج شكلي كليشـه  كه بهنه متن و نه نظريه، از اين كاربردهايي  كه يطورخاص؛ به 

ايـن رويكردهـاي نظـري، از نظـرِ      كـه  يحالدر . بندند اند، طرفي نمي و تقليدگرايانه يافته
هـا و مقـولات انسـاني و     پديـده   شناختي، ادعاي مواجهة تام با تمـام  مباني نظري و روش

در فضـاي   هـاي ادبـي،   اجتماعي را ندارند، در اين دو دهة اخير، اين ابژة ذهني از نظريـه 
كـارگيريِ    رويكرد انفعالي در مقابلِ جاذبة بـه . هاي ما بازتوليد شده است عموميِ پژوهش

است، روند   ها به فارسي بودهگرفتنِ ترجمة اين نظريه زمان با اوجهاي ادبي، كه هم نظريه
كـه گـويي     تا جايي ،شده تبديل كرده است نشر و ترويج اين مقالات را به جرياني تثبيت

ها وجود نـدارد و   شناختي براي تحليل متون ادبي يا سنخيت متن با نظريه ياري روشمع
اين ويژگي در پيكرة مقالات بسياري، به صورت ساختاري دوپـاره يـا مكـانيكي، خـود را     

عموماً بـا نگرشـي موافـق    «گونه مقالات، در چنين مواردي، نويسندگان اين. دهد نشان مي

داننـد و بسـا كـه سـود      را صرف تطبيق نظريه با متن مي همتشاننسبت به نظريه، تمام 
عنـوان نمونـه، مطالعـة     به. )175: 1389هاشمي، ( »شود تحقيق و نقد، شامل حال نظريه مي

اي از ايـن شخصـيت ارائـه     شخصيت زال از نگاه آدلر، چه كشف و دريافـت تـأويلي تـازه   
 ـ! دهد؟ مي هـاي سـازندة    دي از مؤلفّـه آيا نگاه آدلري به شخصيت زال، ما را به درك جدي

  .)211-205: 1389بهفر، ( !رساند؟ حماسي مي -اين پرسوناي اساطيري

  
  انباشت مقالات تئوريك و غفلت از مخاطبان ضمني

با نگاهي كلان و تاريخي به روند گـذار از رويكـرد سـنتّي در تحقيقـات ادبـي و نيـز       
متون ادبيِ كهن و معاصر،  دستاوردهاي حاصل از اجراي رويكردهاي مختلف نقد ادبي بر

هشـي و  پژو -رود پس از حدود سه دهه و در قامت صدها مقالة علمـي  كه انتظار مي چنان
هـاي جديـد و    مطالعات ادبيِ فارسي براي مواجهـه بـا مسـئله    نامة تحصيلي، امروزه پايان

شـناختي، تـوان اتكـا بـه      متناسب با نيازهاي مخاطبـان خـود، بـه لحـاظ نظـري و روش     
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گرايانه و نـادقيقِ   از ابتداي دهة هشتاد به اين سو نيز كاربرد تجربه. هاي خود را ندارد داشته
هي برخي محققان بـه  توج اي با امكانات آنها و بي يقههاي ادبي، برخورد گزينشي و سل نظريه

: 1392سـر،   كلهمحمدي ( است  ها همواره مورد نقد پژوهشگران قرار گرفته ضوابط انتخاب متن

  .)175- 171: 1389و هاشمي،  11: 1390؛ فتوحي، 180- 171: 1390نيا،  اقتصادي ؛58- 37
ش بوده اسـت  همواره رو به گستر محور، نظريههاي موسوم به  شمار اين قبيل پژوهش

به جاي تلاش براي نوآوري و خلق نگاهي تازه بـه مسـائل پـيش     ها و بسياري از پژوهش
صـرف   هـاي ادبـي   هـا و قواعـد نظريـه    ظرافـت رو، عمدة تلاش خود را در جهت رعايـت  

اصـول  : شده و رايج، چـون  هاي پذيرفته كم نيستند مقالاتي كه از نظر چارچوب. كنند مي
هـا، ظـاهراً قواعـد     گويي به فرضـيه  نويسي، تبيين نظري و پاسخ مستندسازي، قواعد مقاله

شـدن،   خوانـده  پس از كه در نهايت ه آن است قابل توج اما نكتة ،اند جاري را رعايت كرده
هر گونه مواجهة انفعالي و سـطحي   زيرااي براي مخاطبان ندارند؛  دستاورد تازه و نوآورانه

هـا يـا مـتن ادبـي و در نظـر نگـرفتن جامعـة مخاطبـان هـدف مقالـه، مـانع از             با نظريه
همه چيز را در چارچوب مقاله، منحصر  اهناخو گردد و خواه گيري شناخت علمي مي شكل

به اين معنا كه هر گاه محقق، وظيفة خود را كـه شـناخت واقعيـت و    « .كند و محدود مي

شدن به حقيقت است، فراموش كند و تنها دغدغة حفظ صـورت ظـاهريِ روش را    نزديك
شود و امكان هر گونه خلاقيت و نـوآوري را   داشته باشد، دچار نگاهي افراطي به روش مي

  .)7: 1392منصوريان، ( »كند از خود سلب مي

ويـژه در   بـه  -تمركز بيش از حد بخش زيادي از مقالات دهة هشتاد  سخن آنكه كوتاه
جـاي    روي سطح توصـيفيِ موضـوعات و پـرداختن بـه حواشـي آن بـه       -هاي پاياني سال

 تبيـين و گاهي نيـز   توصيفشناختيِ اين مقالات را در پارادايم  پژوهي، سطح روش مسئله
در سطح توصيف، خوب پـيش   الات دانشگاهيبخش مهمي از اين مق. متوقف كرده است

ها و اجـراي هدفمنـد    دازشِ عملي نظريهروند اما در سطح تبيين و تفسير، يا همان پر مي
نظران و منتقدان ادبي، بخـش اعظمـي از    از نظر صاحب. مانند ميشناختي در قواعد روش

 .اسـت  شـده  هـاي ترجمـه   نقد بر اساس نظريهنقدهاي دانشگاهي از نوع تمرين و آموزش 
گـرا دارنـد و موجـب حركـت در سـطح و       محـور، رويكـردي تقليـل    اين نقدهاي آمـوزش 

   ).16-10: 1390فتوحي، ( شوند خواني مي كج
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اجراي مكـانيكي   تيمحورانفعال متن ادبي، : ادامة اين روند ناگزير كه عبارت است از

ردگرايانـة آن، عمـلاً   نويسـي بـر وجـه كارك    ها و غلبة وجه شكليِ مقاله و تقليدگونة نظريه
هـاي   مسـئله  حـل كنـد و مجـال    اثر يا لـوث مـي   هاي خلاّقانه را نيز كم بسياري از مسئله

هـا مسـتحيل    عمـق بـا بخشـي از واقعيـت     گرايانه و كم اي توصيف دار را به مواجهه اولويت
رنـگ   هايي كه نه تنها با زندگي اجتماعي مخاطبان امروز، ارتباطي كـم  پژوهش. نمايد مي
رند، بلكه در قامت اين حجم عمدة مقالات توصيفي، به تعميـقِ دانـش نقـد ادبـي نيـز      دا

  .است  كمك شاياني نكرده
هايي با قطع نظر از رابطة پيوستاري پژوهش با بسترهاي فرهنگـيِ آن   چنين پژوهش

چنين  .شان با پديدة اجتماعي، گزينشي و ايستاست  و نيز تعليق جايگاه مخاطب، مواجهه
نگرند و  نمايِ جامعه مي و آيينة تمام ذات به قائممثابه جهاني  به متن ادبي به اييه پژوهش

جـا كـه   از آن .جوينـد  اين ارتباط، همة حقيقـت را در مـتن مـي    يسازوكارهابا رها كردنِ 
همـان  گيريِ مسئلة تحقيقـاتيِ خـود را    اي ايستا، بستر شكل شيوه هايي به چنين پژوهش
 اي چندگانه و پيچيدة اجتمـاعي نيـز  ه شان با مسئله مواجهه جرمپندارند، لا متن ادبي مي

 ايِ مقـالات بـه   بر اساس شـواهدي كـه از بررسـيِ زمينـه    . اي خطي و بسته است مواجهه
موضوعيِ مقالات، مخاطب و اقتضـاي احـوال او چنـدان در     و يكلدست آمد، در رويكرد  

مقالـه بـا رويكـرد     تبيس ـقـط  كـه در دهـة هشـتاد ف     چنـان هم .شـود  نظر گرفتـه نمـي  
  .است  محوري منتشر شده خواننده
مگر نه اين است كـه هـر   : كه شود اي به ذهن متبادر مي اي ضمنيه جا پرسشندر اي

بـدين مقصـود منتشـر     -عنـوان يـك رسـانه     عنوان سندي علمي و چه به  چه به -مقاله 
كننـد و از منـافع    شود كه افرادي به عنوان مخاطبان ضمني يا حقيقي، آن را مطالعه  مي

مند شوند؟ انگيزه و هدف نهايي ما از افزايش شمار مقالات علمي چيست؟  علمي آن بهره
كنيم؟ آيـا در كنـار تأكيـد بـر      مقالة علمي را براي چه كساني و با چه اهدافي منتشر مي

هـاي مختلـف و نيـاز     هاي رشته ها و توانمندي افزايش توليد و نشر مقالات علمي، ظرفيت
رسد اكنون پـس از بررسـي    عي به توليد علم، در نظر گرفته شده است؟ به نظر مياجتما

پژوهشـي، بايـد اذعـان شـود كـه       -اجماليِ رويكردهاي موضـوعيِ مقـالات ادبـيِ علمـي    
يافتن سليقة فردي در نشر مقـالات علمـي، كـه خـود از تبعـات غلبـة ذهنيـت         محوريت
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ضعيتي تقابلي با نياز مخاطبان و كاركرد تئوريك بر مطالعات ادبي ماست، ناخودآگاه در و
  .اجتماعيِ مقالات قرار گرفته است

جاي پرداختن به ارتباط زندگي اجتمـاعي و مـتن     مقالات بسياري به ،در دهة هشتاد
و در ايـن   انـد كردهتحليل  مثابه همة زندگي   هاي موجود در متن ادبي را به ادبي، واقعيت

گرايانه، به برقراريِ ارتباط مكـانيكي   هاي تجربه يوة پژوهشش  ميان، بسامد مقالاتي كه به
تر از انـد، بسـيار بيش ـ   برخي مصاديق با مباني نظري تحقيق بسنده نمـوده و صوري ميان 

گيريِ مـتن ادبـي    كه در فاصلة پيش از شكلاين. محور بوده است رانه و مسئلهمقالات نوآو
گـردد،   اي به جامعه بـازمي  تايج شناختيپژوهشي، چه آثار و ن -تا پس از نشر مقالة علمي

در . شود نگر در اين چرخه، چندان جدي گرفته نمي غلبة نگرش مقطعي و كوتاه به سبب
كه تفسيري از ماهيت رابطـة زنـدگي بـا    د يا برداشت انتزاعي، بيش از آناين رويكر نتيجه

ر مقـالات متعـدد،   آن د واسطة تكرارِ پيوسته و بسامد بالاي انعكـاس  متن ادبي باشد، به 
اين نگاه انتزاعـي و   .شود بازتوليد مي گيرد و در اطوار جديد قعيت را ميجاي وا ناخودآگاه

و  »زودبازده«زندگي اجتماعي، تاكنون به عنوان جرياني  /خواننده /مكانيكي به رابطة متن

بسـيار  تحقّق گفتمان موجود، مبني بر افزايش كميِ مقالات علمي، نقـش   براي گرا نتيجه
  .است  مؤثري داشته

ندادن يا نپـرداختن بـه بررسـيِ انتقـادي و سـنجش ادواريِ       از سوي ديگر، همين تن
نتيجـة بلافصـل    ي كيفي بـراي دورنمـاي مقـالات، خـود    الگوها نكردن طراحيمقالات و 
هـاي كيفـيِ آنهـا و نبـود      و نشانة غفلت از ارتقاي شـاخص  فزايش كميِ مقالاتتأكيد بر ا
كه  در حالي . علوم مختلف دانشگاهي است يها يتوانمندمع و كلان متناسب با برنامة جا

اي از توليد و نشر اين حجم گسـترده از مقـالات علمـي، نـاظر بـه كـاربرد و        بخش عمده
گـرا، اصـلِ ضـروريِ     از سوي ديگر، با ادامة اين رونـد كميـت  . اثرگذاري در جامعه نيست

الات، جــاي خــود را بــه توليــد علــم تئوريــك و بخــش بــودنِ مقــ كاربردپــذيري و فايــده
  . هاي متورم خواهد داد تئوري

  

  محوري ضعف پژوهش

بسياري از افـراد، افـزايش    ،در الگوي كلان حاكم بر فضاي پژوهش و علوم دانشگاهي
نه به عنـوان حلقـة واسـط و يكـي از      ،بينند يك هدف مي ةشمار مقالات علمي را به مثاب
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كـه تنـوع موضـوعي و افـزايش شـمار مقـالات        چنـان . مند و اثرگذار دهابزار توليد علم فاي

ــه   -علمــي ــة هشــتاد، ب ــژوهشپژوهشــي در ده ــرا. اســت  منجــر نشــده محــوري پ  زي
از سـطح آمـوزش    محـور  نگـر و مسـئله   نمحور، كـلا  اندازي كيفيت محوري، چشم پژوهش

تـوان آن را بـه    نمـي گيرد و تنهـا   مينتقادي دستاوردهاي علمي را در برنظري تا تحليل ا
حجـم بـالاي توليـد مقـالات     . افزايش توليد كميِ مقالات و ساير منابع علمي تقليـل داد 

محـور، تـرجيح    هاي زمينـه  توصيفي و تعداد اندك مقالات انتقادي، عدم اقبال به پژوهش
شـناختي مقـالات در    هـاي روش  ها و سلايق فردي بـر نيازهـاي اجتمـاعي، ضـعف     انگيزه

شـواهدي عينـي    ،...پژوهشـي و  -سائل، ميزان پايين استناد به مقالات علميمواجهه با م
  .محوري فاصله دارند كه عمدة مقالات مرتبط با ادبيات با پژوهشاست بر اين

سنجي و تـرويج علـم    هاي مهم در علم از شاخص قالات علميافزايش شمار م هر چند
گـرفتن معيارهـاي كيفـي و     دههاي كمي و نادي شود، اتكاي صرف به شاخص برشمرده مي

مـدت   تري را در ميان هاي غامض تواند مسئله تناظر مقالات با نيازهاي اجتماعي، خود مي
آن  تي ـواقع. و بلندمدت پيشِ روي نهادهاي توليد علم و عمـوم پژوهشـگران قـرار دهـد    

ت شمردنِ ميزان انتشار مقـالا  سويه بر افزايش شمار مقالات و مترادفاست كه تأكيد يك
گونـه اسـت؛    با ميزان نفوذ علم در زندگيِ اجتماعي و پيشرفت علمي، اسـتدلالي مغالطـه  

هاي فرهنگـي،   زيرا پيشرفت علمي، علاوه بر كميت مقالات منتشر شده، متضمن شاخص
كـه  سـبب آن   بـه  هـا  گري نيز هست و در طول ايـن سـال  شناختي دي انساني و حتي مردم

اسـت،   ريزيِ دانشگاهي مـا بـوده    اي، معيار عمل و برنامه امهن نگر و بخش هاي كوتاه برنامه
اي ديگر از عوامل مؤثّر در پيشرفت علمي و ضريب نفوذ علـم در جامعـه را بـه سـود      عده

  .اند هاي كمي، مصادره به مطلوب كرده برخي شاخص
، هـا  گراست كه در آن، توانمنـدي  تر كميتلان حاكم بر نظام توليد علم، بيشالگوي ك

؛ شده اسـت انگاشته   يكسانشناسي و غايات علميِ همة علوم دانشگاهي،  اقتضائات، روش
هاي ذاتيِ هر يك از ايـن علـوم و ميـزان تطـابق آنهـا بـا        كه به تمايزات و ويژگيبدون آن

ه كافي شود، براي همة علـوم دانشـگاهي،   هاي جامعه و مقتضيات زماني مختلف توجنياز
  . تبيين شده است انداز پيشرفت علمي عنوان چشم به ، انهگراي حدي مفروض و عينيت
اي كـه پيوسـته در حـال     انگارانه، علوم انساني را به عنوان پديده در اين الگوي كميت

علـوم پايـه    تجربـيِ علـوم مهندسـي و    تحول و تطور است، با همان معيارهاي فيزيكال و
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علم در ايـران، ايـن    توليد ةسال ستيب انداز چشمكه در فسلفة وجوديِ كما اين. اند نگريسته
فرهنگـي،   انقلاب عالي شوراي( مشهود است گرا به علوم انساني و نگاه كميت گرا نگرش نتيجه

هـاي   انـداز، يعنـي گسـترش رشـته     هاي اين چشم كه يكي از شاخص ؛ چنان)8-10: 1389
 افـزايش كه خـود يكـي از عوامـل اساسـيِ      هاي آنها تكميلي و افزايش ظرفيت تحصيلات

ه بـه الگـوي   شمار مقالات علمي بوده است، بيشتر بر اساس گفتمـاني خـاص و بـا توج ـ   
رسد روند  به نظر مي. شناسانه هاي معرفت تا ضرورت ،جمعيتي جامعه صورت گرفته است

هاي ادبيِ دانشگاهي در دهة هشـتاد تـا حـدود زيـادي متـأثر از عوامـل        عموميِ پژوهش
شـدگان در تحصـيلات تكميلـي، تأكيـد      جه شمار پذيرفتهافزايش قابل تو: فرامتني چون

سويه بر لزوم توليد مقالات علمي بدون در نظر گرفتن وجه كـاربردي آنهـا، متـرادف    يك
ــا عرضــه و توليــد مقــالات و ناديــده  هــاي ذاتــي  گــرفتن تفــاوت دانســتن توليــد علــم ب

  .شناختي ميان علوم مختلف دانشگاهي بوده است روش
 در محوري آموزش رويكرد غلبة و محور لهئمس تحقيقات به هيتوج كم«از سوي ديگر، 

 و تكـراري  تحقيقـات  سـاز  زمينـه  ينـي و يتز هاي پژوهش فراواني موجب ادبي، مطالعات
 منتشـر  ايـران  در كـه  اي ادبـي  تحقيقـات . اسـت  شـده  فارسي ادبيات حوزة در تقليدي

 محـور  لهئمس ـ تحقيقـات  انميـز  ا؛ امدارد فراواني تنوع و تعدد و گسترده شود، حجم مي

 اثربخشـي  و كـارايي  كاهش موجب امر اين و شده، زياد نيست منتشر آثار لك به نسبت

 و زبـان  حـوزة  محـور در  لهئمس تحقيقات رواج. است شده ادبي تتبعات از بسياري نتايج
 و ادبـي  پژوهشـگران  در نگـرش  تغييـر  و آن بـه  جـدي  توجـه  مسـتلزم  فارسي ادبيات

 اجـراي  مراحـل  و هـا  شـيوه  در بـازنگري  و هـا  دانشـگاه  درسي هاي مهدر برنا دنظريتجد

  .)25: 1391رضي، ( »است رشته اين در پژوهش

مـدت و   انـدازي ميـان   نگـر كـه چشـم    در مقالات ادبيِ دهة هشـتاد، مطالعـات آينـده   
اي  ، يا نگاهي انتقادي به بخش عمدهبلندمدت را پيشِ روي مخاطبان خود ترسيم نمايند

 هسـتند  از مقالات، آنهايي يمهمبخش  .شود ندرت ديده مي داشته باشند، به از تحقيقات
، ...)هـا و  هـا و سـبك   متن ادبي، كتـاب، آفريننـدة ادبـي، دوره   ( كه به توصيف ابعاد عيني

ازة گـذار از  در ب. پردازند ها و وجوه تشابه و تفاوت آن با ديگر موضوعات مرتبط مي ويژگي
تفسير بلاغي، زباني و تاريخيِ آثار ادبـي بـه رويكردهـاي    شرح و  رويكردهاي سنتّي چون
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را بـراي مواجهـة   گرايي و خلاّقيـت لازم   اي، جريان نقد ادبي، عمل متأخّر و عمدتاً ترجمه

در  شـناختي  گاه گويي اثر اين خلأ روشمند با جهان تازه كسب نكرده است و ناخودآهدف
متـون ادبـيِ فارسـي، متبلـور و نمايـان       ها بـر  گونة اين نظريه اجراي گسترده و گاه تفنّن

ات متـون ادبـي، تفسـير    نِ بيش از حـد پژوهشـگران بـه جزيي ـ   كه پرداخت چنان. شود مي
بنـدي   شناختيِ متون ادبي، تبيين روابـط ميـان اجـزاي مـتن و طبقـه      مفهومي و زيبايي

ايت و ترِ نقد ادبي و لـزوم هـد   اطلاعات مرتبط با مسئله، موجب شده تا به مسائل بنيادي
  . كه بايد، پرداخته نشود هاي مختلف آن، چنان سازيِ جريان بهينه

بـا   زيـرا ه گفتمان نظريِ مسلط بر فضاي نقد ادبي ماست؛ بخشي از اين انتقاد، متوج
نگـر كـه گفتمـان     هاي دانشگاهي، رويكردي كـلان  از آغاز پژوهش  ها سال وجود گذشت ده

چرايـي و علـل ايـن مسـئله،     . كل نگرفته اسـت محور را مطمح نظر خود قرار دهد، ش دانش
ا آن ام ـ .جا مجال پرداختن به آن نيستگردد و در اين علوم انساني برمي خود به درازايِ عمرِ

هـا و   بخش از واقعيـت كـه آثـارش قابـل مشـاهده اسـت، آن اسـت كـه مجموعـة تـلاش          
هـاي   ة پژوهشهاي فردي به فرايند و جرياني منسجم تبديل نشده است و در پيكر خلاقيت

ني گشا و مـدو شان، نظام فكري راهكه از كنار هم قرار دادن هستيم روهادبي نيز با اجزايي روب
  .، حاصل نشده است هاي فكري دانست كه بتوان آن را ناشي و نتيجة اين تلاش

 حـل كـه در راسـتاي   از آن  بـيش  ،وهشـي مـرتبط بـا ادبيـات    پژ -مقالات ادبيِ علمـي 
هـا و امـور    هاي معرفتيِ موجود تلاش كننـد، بـه حواشـي مسـئله    هاي مهم و خلأ مسئله

محور، مواجهـة   كه به اقتضاي گفتمان دانشحال آن .اند ها پرداخته مربوط به سطح واقعيت
هـاي   با جهان پيرامون، غير از هدر دادن زمان، اندك ثمرة پژوهش هدفمند ريغمنفعل و 

مند، مستمر  براي برقرار كردن ارتباط نظام. دكن اثر مي  خلاقانه و نوآورانة فردي را نيز كم
ه بـه  محـوري و توج ـ  يد دانش، بايـد مسـئله  هاي زنجيرة تول و منسجم ميان تمامي حلقه

از  ،ه جامعـه بـه مثابـه تفكـري بنيـادين     تناظر حقيقيِ پژوهشي با مسائل عيني و مبتلاب
  .نش تعميم يابدگذارانِ علم، تا يكايك افراد سهيم در توليد دا سطح كلان و سياست
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  گيري نتيجه

هاي مقـالات ادبـيِ    ها و كاستي در اين پژوهش تلاش شد تا با هدف شناساييِ ظرفيت
ين موضوعات و رويكردهـاي  تر بررسي شود و مهم خشي از اين مقالاتپژوهشي، ب -علمي

سـاله، شناسـايي و در قالـب رويكردهـاي      ه پژوهشـگران ادبـي در ايـن دورة ده   مورد توج
تبيـين   مقالات تطبيقي و متفرقـه و  محور خواننده، محور نويسنده، محور زمينه، حورم متن
  . دشو

از  اعـم شـماره،   182پژوهشـي در قالـب    -مقالة علمـي  3555در اين دهه، مجموعاً 
كه از نظـر كميـت،    شده استهاي ادبي منتشر  نامه در حوزة پژوهش نامه يا دوفصل فصل
عمـدة  . دهـد  درصـد رشـد را نشـان مـي     475حـدود  ، 1381نسبت به سال  1390سال 

 15تر از مطور ميانگين ك اي كه به گونه به نگر دارند رويكردي گذشته ،مقالات دهة هشتاد
  .اند درصد مسائل مورد بررسي در مقالات از نظر زماني، با آثار ادبي معاصر مرتبط بوده

حاصـل همكـاري    )درصـد 5/10( مـورد  37مقالة مورد بررسي، تنهـا   345از مجموع 
توان آن را نشـانة ضـعف كـار گروهـي بـه       استادان زبان و ادبيات فارسي است و مي ميان

كـه ميـزان همكـاري ميـان اعضـاي هيئـت علمـي بـا دانشـجويان            شمار آورد؛ در حالي
نسبت نويسندگان مرد به نويسندگان  همچنين. درصد بوده است 35ميلي، تكتحصيلات 

  .برابر است 76/2زن، 
اي كميِ توليـد علـم   ه پژوهشي در شاخص -بنيادين مقالات علمي ه به اهميتوجبا ت
اي  گونه بسيار اندك است؛ به پژوهشي، اين ميزان -افزايش شمار نشر مقالات علميو نيز 

 مـورد  133مقالـة مـورد بررسـي، تنهـا      345منبع استناد شـده در   7117كه از مجموع 
  .استناد شده است هشيپژو -علمي به مقالات) درصد86/1يعني (

تـوان بـه مـوارد زيـر      پژوهشيِ دهة هشتاد مي -ترين نقاط قوت مقالات علمي از مهم 
  :اشاره كرد

تنوع موضوعي مقالات؛ آشنايي پژوهشگران با منابع جديد، افـزايش ميـانگين منـابع    
 هاي مختلف منابع؛ رشد كمي و تصـاعديِ مقـالات نسـبت    كارگيريِ گونه مقالات و نيز به

پژوهشيِ مـرتبط بـا    -به دهة هفتاد كه بخشي از آن ناشي از افزايش تعداد مجلات علمي
شدن گروهي از مجلات علميِ مرتبط بـا ادبيـات؛ افـزايش ميـزان      ادبيات است؛ تخصصي
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همكاري نويسندگان زن در نگارش و نشر مقـالات؛ افـزايش چشـمگير ميـزان همكـاري      

ه بـه رويكردهـاي   شجويان تحصـيلات تكميلـي، توج ـ  ا داناستادان زبان و ادبيات فارسي ب
سـامان و منسـجم   بتدوين ويژه در نيمة دوم دهة هشتاد، دقت نسبي در  اي به رشته ميان

  . ...مقالات و
  :ند ازوجود دارد كه عبارت پژوهشي دهة هشتاد -در مقالات علميهايي نيز  كاستي

  ها لهغلبة رويكرد توصيفي در مقالات و پرداختنِ سطحي به مسئ - 
  محور محور و تأليفي در مقايسه با مقالات مسئله شمار زياد مقالات آموزش - 
  )شناختي و سواد اطلاعاتي ضعف آگاهي روش( تحقيق  ضعف روش - 
  ناهمخوانيِ روند توليد و نشر مقالات با سنجشِ كيفي و بررسي ادواريِ مقالات - 
  تن ادبيهي به الگوهاي ارتباطي جامعه با متوج ضعف نگرش سيستمي و كم - 
ــه و چنــدپاره نگــاه جزيــي -  ــه ســوي  ( نگران در دهــة هشــتاد گــرايش عجيبــي ب

رواج يافته اسـت؛ مـثلاً صـدها     جو و توصيفي گرايانه، مصداق صورتهاي  پژوهش
هـا، بررسـي    مقاله دربارة نقد فرماليستي متون فارسي، بررسـي سـاختار داسـتان   

ز عناصـر زبـاني و   هـا و گـزارش توصـيفي ا    هـا و رمـان   داسـتان  يعناصر و اجـزا 
  )ناختيِ متون فارسي منتشر شده استش زيبايي

گرايانـة آغـازين جـاي     هاي تجربـه  پژوهش( اي اثرپذيري مقالات از متون ترجمه - 
  )اند هاي متقدم داده خود را به الگوبرداري منفعل از پژوهش

تغييـر  بـودن الگوهـاي نظـري و     ثابـت ( هاي تكراري يا موازي پژوهش زيادشمار  - 
  )گونه مقالاتنها در اي ها و نمونه مصداق

  پردازي در مقالات فقر رويكرد انتقادي و نظريه - 
  بودن تعداد مقالات نوآورانه  كم - 
  گرايانه غلبة معيارهاي كمي و شكل - 
  نويسي گرفتن جايگاه مخاطبان در مقاله ناديده - 
  هاي علمي و كار گروهي در نگارش مقالات ضعف همكاري - 
اي از مقـالات مربـوط    كه مجموعه  زماني( وريِ مقالاتپراكندگي در معيارهاي دا - 

پراكنـدگي در  دهـيم، ابعـاد حقيقـيِ ايـن      به موضوعي خاص را كنار هم قرار مي
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 »نسـبيت «حتي با وجود در نظر گـرفتنِ   .شود تر آشكار ميمعيارهاي داوري، بيش

شده در علوم انساني و نقـش سـليقة فـردي در نقـد ادبـي، ايـن ميـزان         نهادينه
  .)رسد ختلاف در معيارهاي ارزيابي مقالات، منطقي به نظر نميا

ــژوهش  ــب پ ــرد غال ــاي بررســي رويك ــومي و   ه ــة هشــتاد، تفســير مفه شــده در ده
بندي اطلاعات مـرتبط   شناختيِ متون ادبي، تبيين روابط ميان اجزاي متن و طبقه زيبايي

 يمهمبخش  .است... ر وزمان با آثادورة تاريخي متن، حوادث مهم هم: با مسئله، از جمله
هـا و   مـتن ادبـي، آفريننـدة ادبـي، دوره    ( از مقالات، صرفاً به توصيف ابعاد عينـي مسـئله  

پردازنـد و   ها و وجوه تشابه و تفاوت آن با ديگر موضوعات مرتبط مي ، ويژگي...)ها و سبك
. ته نشده اس ـمدت و بلندمدت توج اندازهاي ميان كه شايسته است به چشم در آنها چنان

يت دو در وضـع  ناخودآگـاه  وزش و پژوهشهاي ما، آم در الگوي آموزشي رايج در دانشگاه
  .اند قرار گرفته فرايند موازي و گاه متقابل

ه گفتمان مسـلطّ بـر فضـاي نظـريِ     از اين نقد و كاستي را بايد متوجهر چند بخشي 
پيونـد نخـوردنِ   هـاي درسـي و    اي از آن نيز به برنامه تحقيقات ادبي دانست، سهم عمده

هي بـه بسـتر   تـوج  كم محوري و  سي با روح پژوهشهاي درسي زبان و ادبيات فار سرفصل
يـات متـون   يختنِ بيش از حد پژوهشـگران بـه جز  پردا. گردد يبازماجتماعيِ متون ادبي 

هاي ذهني، اجتماعي و فرهنگيِ مؤثّر  هي آنان به ارتباط متن ادبي با زمينهتوج ادبي و كم
 هـاي بـديلِ   ارتباط نقد ادبـيِ فارسـي بـا جريـان     سازوكارتن، موجب تضعيف در زايش م

و  منـد، مسـتمر   رار كـردن ارتبـاط نظـام   براي برق ـ بنابراين. فرهنگي و سياسي شده است
ه محوري و توج ـ ش، شايسته است مسئلههاي زنجيرة توليد دان منسجم ميان تمامي حلقه

مبتلابه جامعه و نيز پرداختن بـه نيازهـاي   به تناظر حقيقيِ پژوهشي با نيازهاي عيني و 
   .ه پژوهشگران قرار گيردجامعة مخاطبان هدف در كانون توج دارِ اولويت
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  منابع 

  .هاي كاربردي تحقيق، تهران، كيهان روش) 1382( ازكيا، مصطفي و عليرضا دربان آستانه
  .، بهار13، شمارة 4ادبي، سال  ، نقد»هاي نقد ادبي سنتيبازيابي ظرفيت« )1390( نيا، سايهاقتصادي

هـاي ادبـي در   شناسي كاربرد نظريهآسيب: درد يا درمان« )1391( مددياني، عيسي و مونا عليخامن

  .، تابستان و پاييز37و  36شمارة هاي ادبي، سال نهم، ، پژوهش»تحقيقات معاصر

  .، تابستان10، شمارة 3ادبي، سال ، نقد »ناسازگاري نظريه با نوع ادبي«) 1389( بهفر، مهري

بررسـي مفـاهيم، تعـاريف و كاركردهـاي تحليـل      «) 1388( آبادي، زهرا و احمد شعباني چاوشي نجف

  .2شناسي، شمارة  دانشنامة  ، فصل»سنجي استنادي در حوزة علم

فرهنگسـتان، دورة  ، نامة »مقالات؟ تعداد ازدياد و تكثير يا علمي توسعة«) 1386( داوري اردكاني، رضا

  .، پاييز35م، شمارة نه
، 1، سال چهارم، شمارة ، فنون ادبي»محور در مطالعات ادبي هاي مسئله پژوهش«) 1391( رضي، احمد

  .بهار و تابستان
  .، بهار1، شمارة گويا، سال اول ، گوهر»ايران ادبي تحقيقات در روش«) 1386( ---------

مجموعـة مقـالات   ( ، رخسـار انديشـه  »نهاي ادبي در ايراشناسي پژوهشآسيب« )1387( ---------

، به كوشش ابـراهيم خـدايار، تهـران، مركـز     )هاي زبان و ادبيات فارسيسومين همايش پژوهش
  .453-441 ، صصتربيت مدرستحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

سـي  بررسي و ارزيابي مجلة دانشكدة ادبيات دانشـگاه فردو «) 1387( رضي، احمد و عبدالغفار رحيمي

ابراهيم خدايار، چاپ اول، تهران، مركز تحقيقات زبان و ادبيات  كوشش به، رخسار صبح، »مشهد

  .440-429 ، صصتربيت مدرسفارسي دانشگاه 
، كتـاب مـاه تـاريخ و    »علـم  بـر  سيطرة كميت تاريخ؛ پژوهشي علمي مجلات«) 1391( روحاني، سپند

  .، بهمن177شمارة جغرافيا، 
  .كشور علمي جامع نقشه سند) 1389( نگيفره انقلاب عالي شوراي

، »، ساختار و كاربردهـاي آن )S.C.I( نماية استنادي علوم«) 1381( علي فارسي عصاره، فريده و قربان

  .27رهيافت، شمارة 
، 8، شـمارة  2ادبـي، سـال   ، نقـد  »تصـادف مـتن بـا نظريـه    : بحران نقد«) 1388( عمارتي مقدم، داوود

  .زمستان
، »هاي زبان و ادبيـات فارسـي   نامه شناسي پايان آسيب«) 1386( لي و احسان قبولنژاد، محمد ع غلامي

  .1گويا، سال اول، شمارة گوهر 
مجموعة مقالات نخسـتين همـايش ملـي نقـد و نظريـة ادبـي در       ( نامة نقد) 1390( محمودفتوحي، 
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  .، تهران، خانة كتاب)ايران
 علمية قم، حوزة پژوهي، چاپ اول،دين گسترة در پژوهش فنون و اصول )1383( احد قراملكي، فرامرز

  .قم
، 6ادبـي، سـال   ، نقـد  »ادبـي  مطالعات شناسي روش و متن گزينش«) 1392( سر، عليرضا محمدي كله

  .، پاييز23شمارة 
، كتاب ماه كليات، »هاي دانشگاهي شناسي پژوهش آسيب: تسليم ناخواسته« )1392( منصوريان، يزدان

  .شت، ارديبه5، شمارة 16ال س
، 13كليات، سال ، كتاب ماه »سنجى علم مطالعات در پژوهشى محور پنجاه« )1389( -------------

  .10شمارة 
، كتـاب مـاه   »گزارش همايش رهيافت بين رشتگي زبان و ادبيات فارسـي «) 1390( نژاد صداقت، حورا

  .، شهريور)167پياپي ( 53ادبيات، شمارة 
نامـة   فصـل ، »مروري بر منابع تحليل اسـتنادي در ايـران  «) 1389( نوكاريزي، محسن و زهرا اسداللهي

  .2، شمارة 26علوم و فناوري اطلاعات، دورة 
  .لمي كشورنامه تعيين اعتبار نشريات ع آيين) 1390(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

، سـال  ادبـي ، نقد »كنم ها را من خاموش مينقدي بر مقالة تحليل رمانِ چراغ« )1389( هاشمي، زهره

  .، بهار9، شمارة 3
 

  
  
 


